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ABSTRACT 
One of the most widely used contracts in civil law is the contract of agency. Over many years, this contract has led 

to the formation of a distinct profession in which individuals specialize in legal advocacy before the judiciary on 

behalf of the public. In the Iranian legal system, there are two types of agency: judicial advocacy and civil agency, 

both rooted in traditional and jurisprudential principles. An analysis of these two institutions reveals that judicial 

advocacy has gradually diverged from its jurisprudential foundations and has become more aligned with the legal 

frameworks of advanced jurisdictions, such as Canada, which has specific and unique regulations governing legal 

advocacy. Additionally, the legal system of Lebanon, benefiting from both European and jurisprudential legal 

traditions, shares significant similarities with the Iranian legal system. A study of Lebanese law provides further 

insights into various aspects of the institution of legal advocacy. The formation of the agency contract, its execution 

conditions, and its legal consequences exhibit fundamental differences from traditional jurisprudential principles. 

These differences have been examined and analyzed within the legal systems under review, shedding light on their 

various dimensions. In recent years, new laws have been enacted in the field of judicial advocacy, significantly 

diverging from previous legal foundations. This study aims to interpret these legal changes and assess their positive 

and negative aspects. Moreover, a comparative examination of the legal systems of other countries can offer a clearer 

perspective on the governing legal framework of judicial advocacy in Iran. This research seeks to address the 

fundamental differences between the concept of agency in the legal systems of the three countries under review, as 

well as to identify legislative gaps that have hindered progress in certain areas of advocacy. To achieve these 

objectives, the study relies on library-based resources, employing an analytical and descriptive methodology. 

Additionally, internet sources have been utilized to ensure the research remains up to date. 
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 چکیده

ی بسیار دور موجب ایجاد یک صنف جدیدی شده است که افراد آن صنف به صورت ها سالیکی از عقود پرکاربرد قانون مدنی، عقد وکالت است. این عقد در طی  

. در نظام حقوقی ایران نیز دو نوع وکالت در سیستم عرفی و قانونی وجود دارد که شامل وکالت دادگستری  پردازندیمتخصصی به وکالت در دادگستری نسبت به امور مردم  

که وکالت دادگستری در طول سالیان گذشته از مبانی فقهی تا حدی فاصله    دهد یمو وکالت مدنی بر پایه اسلوب سنتی و فقهی وجود دارد. بررسی این دو نهاد نشان  

به حقوق کشورهای مختلف که در این حوزه مترقی هستند،   به کشور کانادا اشاره کرد که در خصوص وکالت   توانیمآن جمله  شده است که از    تر کینزدگرفته و 

ی دارد. همچنین حقوق کشور لبنان به جهت بهره مندی از حقوق اروپایی و فقهی به نظام حقوقی ایران نزدیک بوده که مطالعه  اژهیودادگستری قواعد و مقررات خاص و 

ی مبنایی با نظام سنتی فقهی دارد که این ها تفاوتحقوق این کشور نیز زوایای مختلفی از این نهاد را روشن کرده است. نحوه تشکیل عقد وکالت، شرایط اجرا و آثار آن 

است که تا حد بسیار    امر در حقوق کشورهای مورد بررسی نیز ارزیابی و تحلیل گردید و زوایای آن روشن شد. اخیراً قوانینی در حوزه وکالت دادگستری تصویب شده

تواند تا حد بسیار زیادی این قوانین را تفسیر نموده و زوایای مثبت و منفی آن را ارزیابی نماید. مبانی سابق آن فاصله بسیاری گرفته است که پژوهش حاضر میزیادی با 

تواند تصویر روشنی از وضعیت نظام حاکم بر وکالت دادگستری در ایران نشان دهد. آنچه که در این رساله به دنبال پاسخگویی  همچنین بررسی حقوق کشورهای دیگر می

ی وکالت شده است را  هاحوزهی مبنایی میان نهاد وکالت در حقوق سه کشور بوده و همچنین خلأهای قانونگذاری که موجب عدم پیشرفت برخی هاتفاوتبه آن هستیم  

است و مطالب به شیوه تحلیلی و توصیفی نگارش یافته و در جهت بروزرسانی ی جهت بررسی موضوع بهره گرفته شده  ا کتابخانهبررسی کنیم. به همین علت از منابع  

 مطالب از اینترنت نیز بهره گرفته شد. 

 ی، نیابت. ا حرفهوکیل مدنی، وکیل دادگستری، مسئولیت  واژگان کلیدی:

فقه،    یقیتطب  یهاپژوهش 

 است یحقوق و س
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 مقدمه 

قانون مدنی به آن اختصاص یافته است. در انعقاد عقود   6۸3تا    656عقد وکالت از عقود معین مهم و متداول در حقوق مدنی است که مواد  

. عقد گرددیولی اثر به او بر نم کندینماینده یعنی شخصی که عقد را واقع م. کندیبلکه گاهی نماینده دخالت م دینمایهمواره اصیل اقدام نم

ولی عقد وکالت دادگستری چه در انعقاد و چه در بقا و انحلال باید با اراده صریح و مکتوب    شودیوکالت مدنی با اراده صریح و ضمنی واقع م

توالی عرفی معمول در آن وجود ندارد و طولانی بودن فاصله ایجاب و قبول بلا اشکال  است که یاعقد وکالت عقد مسامحه . باید گفت باشد

؛ حال آنکه عقد وکالت دادگستری الزاماً با امضای طرفین و توالی شودیهای رسمی مدنی، صرفاً با امضای موکل واقع ماست. حتی وکالتنامه

عقد وکالت مدنی با ایجاب و قبول رضایی هم واقع  .  برخوردار نیست   ی اعقد مسامحه  یهاعنی از تمام جنبهی  شودیعرفی معمول واقع م

 . سیاسی قابل اثبات و پذیرش در دادگاه است   نیولی تحقق وکالت دادگستری صرفاً به صورت مکتوب و حتی بعضاً با امضای مأمور شودیم

 وکلای دادگستری در مقابل موکل خود علاوه بر اینکه مسئولیت ناشی از قرارداد وکالت را دارند، مطابق با قواعد عمومی قانون مدنی مصرحه 

یی را که در مقررات قانون وکالت  هات ی مسئول، به جهت تخلفات قراردادی و نیز مقررات عقد وکالت قانون مدنی، الزامات و  ۲1۹و    10در مواد  

 ها اشاره شده است را نیز دارند. ی به آناحرفهو لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان قوانین خاص 

ی که وکلای دادگستری دارند باید گفت این الزامات شامل مواردی مانند امانتداری، حفظ اسرار موکل، رعایت قوانین  احرفهدر مورد الزامات 

. باید اذعان داشت  باشدیمو مقررات موضوعه، عدم اطاله دادرسی، صداقت و راستگویی وکیل در مقابل موکل و همچنین دستگاه قضایی و...  

ی خود را رعایت  احرفهکه عدم التزام وکیل به الزامات مذکور، تحت شرایطی موجب مسئولیت مدنی وی خواهد شد. وکیلی که مقررات  

این گونه استناد کند که تعهد او به وسیله بوده است نه   تواندینمننماید و بر اثر این امر زیانی به موکل برسد و سبب تضییع حقوق او شود،  

ی خود نداشته باشد و با تحلیل  احرفهعلت که این نوع توجیه در صورتی اخلاقی است که وکیل هیچ تخلفی از مقررات    به نتیجه؛ به این

های علمی و نظارتی خود را نسبت به پرونده درست و اطمینان خاطر قانونی از پیشرفت کار اقدام به پذیرش پرونده کرده و همه ظرفیت 

رای  استفاده کرده باشد اما بر اثر عوامل دیگری همچون اختلاف استنباط حقوقی و قضایی از مقررات قانونی خارج از اراده وکیل، نتیجه مثبت ب

 موکل حاصل نگردد. 

با توجه به اهمیت و نقشی که وکالت در جامعه امروزی دارد و با توجه به اینکه همچنان زوایای آشکار و پنهانی در مورد وضعیت، شرایط و  

ماهیت وکالت مدنی و دادگستری در جوامع امروزی وجود دارد، در این تحقیق تلاش داریم به این امر به صورت مفصل و جزئی بپردازیم. 

توضیح و تبیین هرچه بیشتر این موضوع سعی بر این است که حقوق ایران را در مقایسه با حقوق کشورهای لبنان و کانادا  همچنین جهت  

مورد بررسی و تجزیه و تحلیل در این امر خطیر قرار دهیم. لذا سوالات تحقیق حاضر بدین شرح است که وکالت مدنی و وکالت دادگستری  

 آثاری دارد؟ و وکالت مدنی و وکالت دادگستری از حیث ماهیت و مبنا چه نکات مشترک و متفاوتی دارند؟  در چه شرایطی تحقق یافته و چه

 پیشینه پژوهش 

، به نقشی که وکیل در پیگیری اختلافات 1400ی با عنوان »نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طرق داوری«  امقالهدر  

دارد پرداخته شده است در حالی که در تحقیق حاضر تلاش داریم به صورت جزئی نقش وکیل مدنی و دادگستری را در حقوق ایران، لبنان 

 ر دهیم. و کانادا مورد بررسی قرا
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ی وکیل حاکم است مورد احرفه، اصولی که بر اخلاق  1400ی در شغل وکالت«  احرفهی با عنوان »اصول و قواعد حاکم بر اخلاق  امقاله در  

اشاره شده وکیل مدنی و دادگستری را از منظر حقوق ایران و همچنین کشورهای  ترشیپبررسی قرار گرفته است. این مقاله نیز مانند مقالات 

 دیگر مورد بررسی قرار نداده است.  

، به بحث مسئولیت مدنی که وکیل در برابر موکل دارد پرداخته شده است.  1400ی با عنوان »مسئولیت مدنی وکیل در برابر موکل«  امقالهدر  

 در این مقاله نیز مطالب مهم موضوع تحقیق حاضر، اشاره نشده است.  

، به بررسی وکالت و شرایط آن از منظر فقه در مقایسه با قانون مدنی پرداخته  13۹5ی با عنوان »وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی«  امقاله در  

ها نشده است این در حالی است که در ی وکالت مدنی و دادگستری و شرایط آنهاتفاوتی به اشتراکات و  ااشارهشده است. در این مقاله  

 تحقیق حاضر تلاش داریم این امر را به صورت مفصل در حقوق ایران، لبنان و کانادا مورد بررسی قرار دهیم. 

های مدنی که وکیل دادگستری در حقوق  ، به بررسی مسئولیت 13۹3ی با عنوان »مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران«  امقاله در  

ی به حقوق کشورهای دیگر از جمله کانادا و لبنان حتی در زمینه مسئولیت مدنی وکیل دادگستری  ااشارهایران دارد اشاره شده است در این مقاله  

 .  ردیگ یمنشده است در حالی که در تحقیق حاضر این امر به صورت مفصل مورد بررسی قرار 

 تعریف وکیل مدنی  

انعقاد عقد وکالت جهت انجام   اما موکل بادار را ندارد  که مجوز وکالت دادگستری از مراجع صلاحیت   شودیمبه فردی گفته    وکیل مدنی

این قسم از وکیل با وکیل دادگستری به طور کامل تفاوت دارد. قرارداد وکالت    .دهدباشد، به او اختیاراتی میمی  خود   کارهایی که متعلق به

 .صورت غیررسمی تنظیم نمود  صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا به توان بهمدنی را می

که وکیل مدنی از طرف   صورتی  در محاکم قضایی جهت حل پرونده و دفاع از موکل خود بپردازد در  که  داردرا  جوز  این موکیل دادگستری  

 .شودینممحسوب دادگاه قانونی 

ادارت دولتی  ها وفروش خانه، فسخ اجاره و بررسی موارد مرتبط با سازمان و مثل وکالت جهت طلاق، خرید ی هایغالباً وکیل مدنی در زمینه

ها و مراجع قضایی داشته باشد و وکالت در محاکم قضایی مختص با استناد به قانون وکلای مدنی اجازه ندارد دخالت در دادگاه  .باشدمی

الوکاله وکیل مدنی تعرفه خاصی ندارد و بر اساس  حقهمچنین باید گفت    .دار داشته باشند باشد که پروانه وکالت از مراجع صلاحیت کسانی می

 . گرددشود تعیین میتوافق و میزان زحمتی که کشیده می

شود معلوم گردد، مثلاً هرگاه کسی دیگری را وکیل در خانۀ خود نماید، باید در عقد وکالت باید امری که به وکیل نمایندگی انجام آن داده می 

الاجاره یا نگهداری و تعمیرات لازم تعیین شود و الا امری را که انجام آن به عهده وکیل گذارده شده از فروش و اجاره دادن و گرفتن مال

 .بدون تعیین آن، مورد وکالت مبهم و عقد موضوع وکالت که مورد معامله است باید معین باشد و مبهم نباشد

تواند امور مربوط  که کسی بگوید از امروز وکیل در اداره امور من هستی، میچنانمطابق قانون مدنی ممکن است وکالت به صورت مطلق باشد  

رسد که اجاره دادن و به نظر می   .به اداره کردن اموال موکل را تصدی نماید و هر امری که لازمۀ اداره امور موکل است وکیل باید انجام دهد

که موکل بخواهد که وکیل بتواند این امور را نیز انجام دهد باید تصریح به آن امر در باشد و درصورتیفروش خارج از حدود ادارة اموال می

که کسی به دیگری وکالت دهد که خانۀ او را بفروشد و یا اجاره  و ممکن است وکالت مقید و برای امر خاصی باشد، چنان  عقد وکالت بشود

 . (Karimi Lari & Safai, 2018) تواند غیر از امور معین اعمال دیگری را انجام دهداین صورت وکیل نمیدهد، در 
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 تعریف وکیل دادگستری  

ها، دیوان ها، دادسراها، شهرداریشخصی است که با داشتن پروانه وکالت و با مراجعه به مراجع قضایی و غیرقضایی،دادگاهوکیل دادگستری  

  غیره   و  موکل  از  دفاع  دعوا،  پیگیری  دعوی،  اقامه  خود،  موکل  عدالت اداری، دیوان عالی کشور، ادارات ثبت و غیره اقدام به احقاق حقوق

  وی  اختیارات  حوزه  و   شودیم  کاری  انجام  نائب  دیگری   طرف  از  که است   شخصیاین در حالی است که وکیل موضوع قانون مدنی    .دینمایم

  که   چرا  باشد،  دادگاه نیز  در  وکیل  تواندینم   عنوان  هیچ  به  که  است   حق  وکیل در  واقع  در  و  است   نموده  اعطا  او  به  موکل  که  است   در حدی

 .باشدیم دادگستری  از کانون وکلای وکالت  پروانه اخذ جهت  مراحلی کردن مستلزم طی دادگستری وکیل

  خود   موکل  از  وکالت  اخذ  اقدام به  رسمی  اسناد  دفاتر  به  مراجعه  با  نحوه رسمی و  به  بایستیحتماً  حقوقی    وکیل  وکیل موضوع قانون مدنی یا

 تواندیه باشد، مشد  داده   وکیل   اخذ  حق   اسنادرسمی  دفتر  در  تنظیمی  نامه  وکالت   دربدواً    که  صورتی  در  و  نماید  مشخصی  موضوعات   در  هم  آن

قضایی   با مراجعه به وکیل دادگستری برای اقامه دعوا یا دفاع از موکل خود، اقدام به انعقاد قرارداد وکالت جهت رجوع به دادگاه و سایر مراجع 

. کندیو حوزه اختیارات خود را مشخص م  ردیگیم  امضا  خود  موکل  از  عادی  وکالتنامه  برگ  دادگستری روی  وکیل  اما  .و غیر قضایی نماید

های رسمی مبادرت به تنظیم وکالتنامه  توانندی، لیکن طبق قانون وکلا نیز مباشدیهای اخذ شده توسط وکلا غالباً عادی مهرچند که وکالتنامه

 نمایند.

حدود اختیارات وکیل مدنی همان است در قرارداد وکالت قید شده است. بنابراین در خصوص وکیل حقوقی اصل بر عدم اختیار او است مگر  

موضوعاتی که در قرارداد ذکر گردیده است. اما در خصوص وکیل دادگستری، اصل بر این است که وکیل تمامی اختیارات مربوط به دادرسی 

 ها را داشته باشد. ت انجام آنمسئولی و  اختیار وکیل تا گردد تصریح وکالتنامه در ی اختیارات وکیل بایدرا دارد اما برخ

موکل در جایی که وکیل حقوقی    وضعیت   هاست. عدم رعایت اجرای اقدامات آن   ت حقوقی با وکالت دادگستری در ضمانتفاوت دیگر وکالت  

 . باشدیو توسط موکل قابل ابطال م باشدیاز حدود متعارف خارج شده باشد، موجب فضولی تلقی شدن عمل انجام شده م

در وکالت دادگستری، تخلفات وکیل ضمانت اجرای انتظامی داشته و برای نمونه تبانی وکیل با طرف مقابل جهت تضییع حقوق موکل یا  

 خیانت وکیل نسبت به موکل، مجازات انتظامی درجه شش یعنی محرومیت دائمی از شغل وکالت را در پی دارد.

نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در همچنین به معنای  وکالت دادگستری  باید گفت  

. این نکته شایان  آمده است   محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح دارند

 .از جانب اشخاص حقوقی و حقیقی اعلام وکالت کنند توانندیتوجه است که فقط وکلای رسمی دادگستری م

وکالت دادگستری مخصوص وکلایی است که دارای پروانه وکالت از مراجع صلاحیتدار جهت دفاع از حقوق موکل خود  باید اذعان داشت  

وکیل دادگستری دارای دانش حقوقی و تخصص و تبحر جهت دفاع از حقوق موکل خود بوده و با بهره گیری    .باشندیدر محاکم دادگستری م

 مراجعه   با  و  وکالت   پروانه  داشتن  با  که  است   شخصی  دادگستری  وکیل  واقع  در  دینمای از قوانین برای رسیدن به بهترین نتیجه در پرونده اقدام م

  احقاق   به  اقدام  غیره  و  ثبت   ادارات  کشور،  عالی  دیوان  اداری،  عدالت   دیوان  ،هایشهردار  دادسراها،ها،  دادگاهغیرقضایی،    و  قضایی  مراجع  به

اما وکیل مدنی شخصی عادی بوده و فقط نماینده موکل خود    دینمایموکل و غیره م  از  دفاع   دعوا،  پیگیری  دعوی،  هاقام  خود،  موکل   حقوق

 . (Ghahramani, 2000) جهت انجام امور محول شده است لذا حق حضور در مراجع و دفاع از موکل خود را ندارد
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 مفهوم وکالت مدنی و وکالت دادگستری در نظام حقوقی کانادا 

وجود  سیستم حقوقی کانادا بر اساس رویه کامن لا انگلستان است. از این نظر، اصول حقوق کامن لا در کانادا، مانند آنچه در قانون قراردادها  

، زیرا سیستم حقوقی آن تکامل یافته سیستم شودیمدارد، کاملاً مشابه اصول ایالات متحده و بریتانیا است. کبک به عنوان یک استثنا شناخته  

، در حالی که شودیمقانون مدنی فرانسه است. در کبک، به عنوان یک قاعده کلی، سیستم قانون مدنی در مورد مسائل حقوق خصوصی اعمال  

. بنابراین، تا آنجایی که کبک توسط قانون اساسی کانادا برای وضع  شودیمی حقوق عمومی اعمال  هات ی موقعسیستم حقوق عمومی برای  

 .کند یمت، کبک از قانون مدنی در این راستا استفاده قوانین مجاز اس 

ی است که بین دو شخص وجود دارد، زمانی  ارابطهی قضایی کانادا به غیر از کبک قابل اجرا است، نمایندگی  هاحوزهطبق کامن لا که در همه  

ی که قادر باشد اگونه، به  شودیم، توسط قانون به عنوان نماینده و دیگری به نام اصیل در نظر گرفته  شودیمها که نماینده نامیده که یکی از آن 

باشد؛ نماینده باید    مؤثرتا بر موقعیت حقوقی اصیل، به عنوان مثال، از طریق بستن قراردادها، تحمیل تعهدات، یا تحصیل یا واگذاری دارایی  

 .مجاز باشد که روابط حقوقی بین اصیل و اشخاص ثالث را ایجاد کند یا به نحو دیگری بر آن تأثیر بگذارد

. یکی از عناصر  اندبردهاصلی در راستا این است که آیا رابطه نمایندگی وجود دارد یا نه، بر اساس شیوه رفتار طرفین و زبانی که به کار  سؤال

 .مهم در تعیین اینکه آیا رابطه نمایندگی وجود دارد یا خیر، میزان کنترل اعمال شده توسط اصیل ادعایی بر نماینده است 

قانون مدنی، موکل )مأمور( به دیگری، وکیل    ۲130. بر اساس ماده  شودیمدر کبک، رابطه نمایندگی به عنوان یک قرارداد دستوری نامیده  

. آن وکالت و  کنندیمدهد و خود را مقید به اعمال قدرت  ها می)مأمور(، اختیار وکالت در انجام فعل حقوقی نزد شخص ثالث را با قبول آن

. هیچ فرم مقرری برای قرارداد دستوری وجود ندارد. یک قرارداد شودیم، »وکالتنامه« نامیده  کندیمیی که آن را اثبات  هانوشتهدر صورت لزوم،  

تواند به وجود آید، مشروط بر اینکه قصد روشنی از طرف هر دو طرف کند، میوکالتی که به موجب آن اصیل، یک نماینده را منصوب می

 . (Kolb, 2007)برای انجام این کار وجود داشته باشد 

 مفهوم و ماهیت وکالت دادگستری در حقوق کانادا 

ب  در نظام حقوقی کانادا، استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا کاملاً به رسمیت شناخته شده است. برای مثال اتحادیه وکلای کانادا به موج

به صورت قانونی تشکیل شد و کاملاً مستقل از قوه قضاییه این کشور است در این کشور و کلاً از   1۹۲1آوریل    15قانون خاص پارلمان در  

که چه افرادی صلاحیت وکیل شدن و عضویت در کانون وکلا    ردیگ یو این نهاد تصمیم م شوندیامعه حقوقی بریتیش کلمبیا اداره مجانب ج

کانادا به طور گسترده  یهارا دارند. حرفه انجمن  یاحقوقی در  انتخاب آن  یهامستقل و خودگردان هستند  به  ایالتی  پرداخته و  حقوقی  ها 

استقلال کانون وکلا از دولت در تمامی جوانب یکی   : مقرر نمود یا. دادگاه عالی کانادا نیز در پروندهکنندیها را تنظیم م مقررات مربوط به آن

از معیارهای یک جامعه آزاد است وکلا لازم است در دفاع از حقوق موکلین آزادی عمل داشته و به دور از ترس و جانب داری در حمایت  

هر مرجعی حتی دولت برآیند در قانون اساسی این کشور نیز استقلال کانون وکلا   یهامدنی در مقابل دخالت   یهایحقوق افراد و آزاد  از

در نظام حقوقی کانادا استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا یک حق بنیادین بشری تلقی شده   گرددیظه ممورد تصریح قرار گرفته است. ملاح

 . (Hosseini Azad, 2016) و حفظ و پاسداری از آن برای تحقق حقوق شهروندان در مقابل دستگاه قضایی لازم و ضروری است

لیکن    شوندیمیان قضاوت و وکالت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و قضات از میان وکلای دادگستری انتخاب م  کانادادر حقوق  باید گفت  

در اساسنامه جدید  . ریاست دارد کانادا است و تنها سازمانی است که بر کانون وکلای کانادا   شورای عمومی وکلا کاملاً مستقل از نهاد قضایی



 ی حقوقی ایران، لبنان و کانادا هانظامبررسی تطبیقی مفهوم، ماهیت و مبانی وکالت دادگستری و وکالت مدنی در 
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در  .است مقررات مفصلی پیرامون نحوه انتخاب اعضا و عملکرد شورا پیش بینی شده است  لازم الاجرا شده  ۲007این شورا که از اول فوریه 

 قانون خدمات حقوقی   1ماده    3همواره به استقلال وکیل و شورای عمومی وکلا تأکید گردیده است. برای مثال در بند  کانادا  قوانین موضوعه  

  ابندییاین قانون آمده است: »اشخاصی که در دادگاه حضور م   1ماده    3استقلال وکیل تأکید گردیده است. همچنین در بند    ۲007مصوب    کانادا

 . (Finkelman, 2009) تکلیف دارند که در مقابل دادگاه با استقلال عمل کنند

. در این نظام حقوقی مقررات زیادی در مورد استقلال وکیل و کانون وکلا به تصویب  هستنداکثر کانون وکلا مستقل    کانادادر نظام حقوقی  

با حضور هفتاد و پنج    1۸7۸اوت  ۲1که در وکلای کانادایی  اساسنامه انجمن کانون  11برای نمونه در ماده  .(Robert, 1990) رسیده است 

 ....«وکلای محلی مستقل هستند یهاکانون: »وکیل تأسیس شد آمده است 

 نظام حقوقی لبنانمفهوم و مبنای وکالت مدنی و دادگستری در 

 ی برا  ار ی اخت  و در واقع اعطای  شودیها مآن   ضیو قبول تفو   گرانید  به  اریاختاعطای  است که شامل    یاز عقود  یکی  وکالت در حقوق لبنان  

همان    تواندیمموکل نیز  که خود    کندیم  تعیین  یرا به انجام کار  یگریشخص د  به عبارتی.  ردیپذیکه وکالت را می است  شخصبه    یانجام کار

و    زیمعتبر باشد و از عقود جا  یواقع  ای   یاز لفظ  عماست ا  تفویض کردهوکالت    یآنچه را که به او برا   نکهیانجام دهد، مشروط بر ا   کار را

 باشد.مشروع در شرع 

 نمایندگی و وکالت در حقوق لبنان انواع

  شودیم تقسیم    دیمق  یندگ یمطلق و نما  یندگ یبه نما  ت یو محدود  ینظر آزادکلی و جزئی به وکالت عام و وکالت خاص و از  از نظر    یندگ ینما

 1. انواع آمده است  نیشرح ا ادامهدر  که

و در واقع    ابدیی نمهیچ چیزی از آن تخصیص    است که  یعام  ضیو تفو خصوص هرگونه تصرف  در  اعطای نیابت  عام    وکالت   وکالت عام:

: »تو دیا بگوی   کردم«  ضیرا به شما تفو   ز ی»همه چ  ؛ مثل اینکه موکل بگوید:شودیمتوکیل در خصوص همه آن چیزی است که شامل نیابت  

  لیوک  ، یندگ ینما نیا درد. نیگویعام م نمایندهرا  این نمایندهدر تمام امور من که در آن نائب شدن جائز است.«  ایدر تمام افعال،  یمن نماینده

 ن یو همچن  کندیماستثنا  که موکل    یمگر در موارد  ؛تصرّف کند  است  زی مالک آن است و وکالت از او جا  موکل  که  یزیهر چ   در  تواندیم

تصرف   امورگونه   نیادر  تواندینم لیطلاق، پس وک ها همچون اعمال تبرعی همچون هبه و انحلال ، مانند رساندیضرر م ل یکه به اص یاعمال

 کند.

وکالت    ای   لیفروش اتومب  ن،یزم  عیاز آنچه به عنوان وکالت معتبر است، مانند ب  یبعض  یبراو    نیتصرف مع  ی است برا  یوکالت  اص:خ  وکالت

 دهینام  مخصوص   ایخاص    وکیلنوع    نی خود کردم.« عامل در ا  اموال: »تو را مأمور به فروش  مییکه بگو مثل ایندر مورد خاص و مانند آن،  

 . و مشروع است  زیفقها جا بنا به اتفاق وکالت نوع  نی. اشودیم

را   نی زم  نیا   عی: »بدیبگو   یمشتر  نکهیزمان و مکان، مانند ا  گرفته تاثمن    ن ییاز تع،  شودیمحدود نم  زیچ  چی ه  با  یندگ ینما  نیا  :مطلق  وکالت

، چنانکه  اندنظر داده آن    بودن  به جواز و حلال اکثر فقهاکه   شود  د یثمن و مانند آن ق  یادا  یبرا  یقیطر  ای  ینیمع  مت یق  نکهیبه تو سپردم«، بدون ا

  قائلند موضوع    نیبه ا  ت ی زود بفروشد و اکثر  ای   رید  اد،یز  ایکم    ،یمتیرا به هر ق  نیآن، عامل حق دارد زم  یبر آزاد  است گفت مطلق    فهیابوحن

 
 . بتصرّف. 9/2022/ 4خ یه بتاریق الإسلام، اطّلع علیعقد الوكاله، طرو همچنین   . بتصرّف.3002-3000وأدلته، صفحة  ی، الفقه الإسلامیل یوهبة الزح .1
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و اگر با عرف مخالفت نمود، تنفیذ وکالت وی متوقف بر رضای موکل خواهد بود و وکیل از    باشد  بندیبه عرف پاتنها ملزم است  که عامل  

 1اضرار به موکل نهی گردیده است. 

  ی خاص  طیرفتار عامل محدود به شرا نیمحدود شود، بنابرا نهایو مانند ا مت یق نییتع ایمکان  ایاز زمان  امریاست که با  یوکالت وکالت مقید:

که    یشروط   ه ب  دیعامل باو   دادم  را  مت ی من به فلان ق  نی: من به شما اجازه فروش زمدیمالک بگو   نکهیکرده است، مانند ا نییاست که مالک تع

 ۲اند.آن قائلفقها به جواز و صحت   ت یکند و اکثر  ت یها را رعاباشد و آن بندایموکل مقرر کرده است پ

 روش تحقیق

بدین گونه که در راستای مقایسه دو نهاد وکالت مدنی و دادگستری در    باشدیمتوصیفی   - تحلیل صورت به این پژوهشتحقیق در   روش

پژوهش، با اتخاذ   نیدر اشناسی پژوهش  روش .  شودیمکشورهای ایران، لبنان و کانادا از روش توصیفی و تحلیل نمودن موارد موجود استفاده  

  یعلما  یهادگاهیآن با د  سهی و مقا  یمطالعه متون فقه  با  زیو ن  ی و اسناد  ی اکتابخانه  وهیو با استفاده از ش  یفیتوص  لیو تحل  یروش استدلال

ها آن  ل ی وتحلهیو تجز  ف یوصاطلاعات پرداخته و با ت  یآوربه جمع  یالمللنیآن با اسناد ب  ق یحقوق و مدنظر قرار دادن مواد قانون و آراء و تطب

اطلاعات با    یو روش گردآور  ،یاسناد  ای صورت کتابخانهشده است. روش پژوهش به ابعاد مختلف موضوع پژوهش پرداخته  یریگ جهیبه نت

 یمطالعات  یهاشیف  قیاطلاعات از طر  یها و ابزار گردآورآن  یو بررس  یآورو جمع  یحقوق   یهات یسا  یاستفاده از کتب، مجلات و نوشتارها

و    لیوتحلهیروش تجز  نیهمچن  باشد،یم   یو حقوق  یدر امور فقه  لیمراجع دخ  زیو ن  یو عندالاقتضاء حوزو  یدانشگاه  دیو کسب نظر اسات

 . است  یف یتوص یلی صورت تحلبه ،یبررس

 شرایط تحقق و آثار وکالت مدنی و وکالت دادگستری  

 مقایسه از حیث آثار )حقوق و تعهدات( 

 مقایسه تعهدات وکیل مدنی و وکیل دادگستری

نماینده با اعمال اختیار و سمت خود که از حکم قانون یا اراده اصیل کسب   اولاًدر مقام بیان اوصاف نمایندگی در اعمال حقوقی گفته شد که 

دارد.   مؤثر یا لااقل در تکمیل اصیل در انشاء آن مداخله    کندیمنموده است با اراده مستقل خود و به نیابت از منوب عنه عمل حقوقی را ایجاد  

مند .اصیل از حقوق ناشی از آن بهرهگرددیمبه طور مستقیم متوجه اصیل  شود یمآثار اراده و یا عمل حقوقی که به دخالت نماینده انجام  اًیثان

ی به که از آثار نمایندگ   کندیم. از طرف دیگر اجرای نیابت اصیل برای نماینده نیز تعهداتی ایجاد  گرددیمو تعهدت حاصله تحمیل    شودیم

 . به همین جهت لازم است مباحث مربوط به آثار نمایندگی در رابطه نماینده و اصیل به صورت مستقل مطرح شود. رودیمشمار 

 تعهدات عمومی وکیل مدنی و وکیل دادگستری

  د ی آیماین تعهد برای نماینده به وجود    لزوماًهمینکه به حکم قانون یا اراده اصیل رابطه حقوقی نمایندگی میان منوب عنه و نماینده ایجاد شود  

ی که در حکم قانون گذار یا تراضی حاصله میان منوب عنه و او مقرر گردیده به مرحله اجرا در آورد. بنابراین  اگونهکه موضوع نمایندگی را به  

اولین تعهد نماینده نسبت به اصیل اجرای موضوع نمایندگی است.بدیهی است که نماینده در اجرای نمایندگی از آزادی مطلق برخوردار نیست  

ناسب  باشد اقدام کند بلکه ناگزیر است از نظر شکل و نحوه اجرای نمایندگی نیز به ترتیبی عمل نماید که متتا به هر کیفیتی که تمایل داشته  

 
 . بتصرفّ. 1056- 1045ن، فقه المعاملات، كتابخانه مدرسه فقاهت اهل تسنن، ص یمجموعة من المؤلف .1
 بتصرّف. . 1056- 1045همان، ص .2
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اقتضای عرف و مطابق مصلحت و غبطه منوب عنه باشد پس بدین ترتیب نماینده علاوه بر تعهد   بعضاًگذار و یا اراده اصیل و  با نظر قانون

اجرای موضوع نمایندگی متعهد است که در کیفیت اجرای آن نیز اموری را مراعات کند. به همین جهت بهتر است مباحث مربوط به تعهدات 

 ای موضوع نمایندگی و چگونگی اجرای آن مورد بحث قرار دهیم. نماینده در قبال اصیل را نیز در دو قسمت تحت عناوین اجر

 تعهد اجرای موضوع نمایندگی  

  شودیم گفته شد که با حصول رابطه حقوقی نمایندگی میان نماینده و اصیل در واقع برای نماینده نسبت به اجرای موضوع آن تعهد ایجاد  

که نسبت به اجرای مفاد تراضی    شودیمچنانچه در نمایندگی قراردادی پس از انعقاد عقد وکالت نماینده با قبول خود در قبال اصیل متعهد  

هدف از تشکیل و انشاء عقد وکالت این بوده است که نماینده به استناد اختیار و سمت نمایندگی که در اثر آن تحصیل   اصولاًاقدام نماید زیرا  

ی قانونی به محض ایجاد رابطه هایندگ ینمادر    1امر یا اموری را به نیابت از اصیل انجام دهد و آثار ناشی از آن متوجه اصیل باشد.   دینمایم

قانون مدنی   1۲17چنانچه ماده  دیآیممواظبت شخص اصیل به وجود  بعضاًنمایندگی بین ولی و قیم با مولی علیه تعهد آنان به اداره اموال و 

در این خصوص مقرر داشته است که :»اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب 

مایندگی آغاز سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.« گاهی اجرای تعهد نمایندگی همزمان با تحقق مسبب و ایجاد سمت و اختیار ن

و یا از زمانی  شوندیمی که متصف به عنوان نمایندگی مولی علیه الحظه ی قانونی، ولی قهری و قیم و امین از هایندگ ینماچنانچه در  شودیم

ق.ا.ح  74ماده    باشندیمت به امور مربوط به اصیل  مکلف به اجرای وظایف نمایندگی خود نسب   شودیمکه سمت نمایندگی به آنان اطلاع داده  

 شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.  شودیمدر مورد قیم مقرر داشته است که قیم از تاریخی که سمت قیومت به او اطلاع داده 

موصی    اصولاً چنانچه در وصایت    شودیمگاهی هم اجرای موضوع نمایندگی با فاصله زیاد از زمان تحقق سبب و ایجاد سمت نمایندگی آغاز 

 ۲. گرددیمو اجرای وظایف نیابت وصی از لحظه مرگ موصی آغاز  دهدیمبرای انجام اموری بعد از موت خود به وصی نمایندگی 

نمایندگی به    تواندیمهای عهدی و قراردادی هم  در  نمایندگی توسط اصیل  که به محض تحقق اگونهحسب مورد موضوع  تعیین شود  ی 

اجرای موضوع نمایندگی قراردادی برای   تواندی نمنمایندگی و انعقاد قرارداد اجرای مفاد آن آغاز شود و یا برای مدتی دیگر منظور گردد. ولی  

آنکه فرق ذاتی   مضافاً.  شودیموکالت مانند هر عقد جایز دیگری به موت احد از طرفین منفسخ    اصولاًپس از مرگ اصیل لحاظ شود زیرا  

ولی وصایت استنابت در تصرف برای    باشدیموکالت با وصایت در همین امر است، که وکالت استنابت در تصرف برای دوران حیات اصیل  

 . (Tabatabai Yazdi, 1961, 1984)پس از موت است 

گی به هر حال نماینده در قبال اصیل متعهد است که موضوع نمایندگی را اجرا نماید. در بعضی از موارد تعهد نماینده به اجرای موضوع نمایند

ی اقدام نماید که نتیجه مطلوب را تحصیل کند تا بتواند مدعی شود اگونهاز نوع تعهد به نتیجه است. بدین معنی که نماینده موظف است به  

در نمایندگی قراردادی اصیل به او نیابت داده است    فرضاًکه از عهده اجرای نمایندگی برآمده و به عهده خود عمل کرده است مانند موردی که  

 که کار معینی از قبیل امضاء یک سند رسمی معامله را در دفترخانه از طرف او انجام دهد. 

در بعضی از موارد نیز موضوع نمایندگی به گونه ایست که تعهد اجرای آن در واقع مرکب از تعهد به نتیجه و تعهد به مواظبت و وسیله است  

که برای اقامه دعوی و دفاع از حق او اقدام کند در چنین موردی تعهد نماینده به   کندیممانند موردی که نماینده از طرف اصیل نیابت پیدا  

 
 نماید«. :»وكالت عقدی است كه به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می 656قانون مدنی، ماده  .1
 .  352الوصایه استنابه بعد الموت فی التصرف فیما كان له التصرف فیه، علامه حلی، قواعد جلد اول، چاپ سنگی، ص  .2
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ب  تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه از نوع تعهد به نتیجه است و با تنظیم و تقدیم دادخواست طبق شرایط قانونی به دادگاه انجام شده محسو 

 شود. می

  شود یم ی به نفع وی از نوع تعهد به مواظبت و وسیله محسوب رأولی تعهد نماینده از حیث دفاع از حق اصیل و اثبات حقانیت او و صدور 

ی لازمه را اعمال نماید و در حدود متعارف و معمول با رعایت غبطه اصیل اقدامات لازمه و به موقع را در هامواظبت و همین که نماینده  

جهت دفاع از حق اصیل معمول نماید در واقع به تعهد خود از این جهت عمل کرده است و حصول نتیجه مطلوب اصیل دایر بر صدور حکم 

 .(Katouzian, 2024; Khazaei, 2009)نماینده ندارد  مورد نظر او یا عدم آن تاثیری در اجرای تعهد

  غالباً تعهدات نمایندگان قانونی از قبیل ولی، وصی، قیم و امین و همچنین مدیران اشخاص حقوقی و متولیان اوقاف و متصدیان امور تصفیه  

تعهد    معمولاً  شودیمی قراردادی و عهدی هم تا آنجا که مربوط به انجام اعمال حقوقی  هایندگ ینمااز نوع تعهد به موظبت و وسیله است. در  

 به مواظبت و وسیله است. 

به همین جهت نماینده مکلف است تمام جوانب امر را در اجرای وظیفه نمایندگی خود مراعات کند و مصلحت و غبطه اصیل را در همه حال  

ملحوظ نظر داشته باشد و در صورتی که اختلاف حاصل شود که نماینده به تعهد خود در اجرای نمایندگی عمل نکرده است چنانچه تعهد از 

جه باشد بار اثبات انجام تعهد بر عهده نماینده است ولی در غالب موارد که تعهد نماینده از نوع تعهد به مواظبت و وسیله است  نوع تعهد به نتی

و در واقع مبنای ادعای او خروج نماینده از حدود اختیار یا خودداری از رعایت    باشدیماصیل که مدعی عدم انجام تعهد از سوی نماینده  

باید با رد دلیل اثبات آن را تحمل کند، زیرا به هر حال نماینده امین است وجز در صورت تعدی و یا تفریط   باشدیمیل  غبطه و مصلحت اص

 1ضمان و مسئولیتی متوجه او نیست. 

 اجرای لوازم وکالت

گفته شد که نماینده در قبال اصیل متعهد است که موضوع نمایندگی را اجرا کند و به انجام برساند نظر به اینکه در بعضی موارد موضوع  

ی است که انجام آن از سوی نماینده مستلزم انجام امور دیگری است که به نحوی از انحاء به موضوع بستگی دارد و به اگونهنمایندگی به  

که آیا در اینگونه موارد نماینده متعهد و ملزم است که آن امور را   شودیم، این پرسش مطرح رودیماصطلاح از لوازم و مقدمات آن به شمار  

 هم انجام دهد یا خیر؟

ق.ث   47و  46را بفروشد ولی از طرف دیگر طبق مواد    اشخانهفرض کنیم در موردی که اصیل به نماینده نیابت داده است که از طرف او  

 4۸کلیه عقود و معاملات راجع به اموال غیر منقول باید به ثبت برسد و انتقال مال غیر منقول هم بدون تنظیم سند و امضاء دفاتر طبق ماده  

روش خانه است نسبت به تنظیم و امضاء سند  قانون مذکور پذیرفته نیست آیا نماینده موظف است که در اجرای موضوع نمایندگی خود که ف

 ملازمه دارد اقدام کند یا خیر؟ ظاهراًرسمی انتقال هم که با آن 

در این خصوص مقرر گردیده است که وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات   671با عنایت به اینکه در قانون مدنی در ماده  

آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد، باید گفت تردیدی در اینکه نماینده ملتزم و متعهد به انجام لوازم و مقدمات موضوع  

زیرا هرگاه به دلالت عقلی یا عرفی و یا به مقتضای عادت میان انجام امری با تحقق امور دیگری ملازمه باشد   ماندینمت باقی  نمایندگی هس

 
تودع است. بنابراین : »هرگاه كسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مس631قانون مدنی ماده    .1

 باشد مگر در صروت تفریط یا تعدی...«  ضامن میها آن مستأجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال
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وجوب انجام موضوع نمایندگی به لوازم و مقدمات آن نیز تسری کرده    باشدی می که بین حکم مقدمه و ذی المقدمه  املازمه از باب تبعیت و  

 . شودیمها نیز واجب و انجام آن 

ها نیز اقدام نماید و در موردی که  بدین ترتیب نماینده از باب ملازمه میان موضوع نمایندگی و لوازم آن ملتزم است که نسبت به اجرای آن

به فروش منزل اصیل   انجام دهد   ست یبایم  لزوماً  باشدیممتعهد  نیز  انتقال است  امضاء سند رسمی  تنظیم و  از  را که عبارت  آن  مقدمات 

(Emami, 2008) . 

اتفاق نظر وجود ندارد و به اصطلاح در تعیین مصداق حقیقی  رودیممع الوصف در خصوص اینکه چه اموری از لوازم و مقدمات بیع بشمار 

از لوازم   دینمایمی که به نیابت از مالک عقد بیع را منعقد  اندهینمالوازم و مقدمات اختلاف است چنانچه در فقه بعضی تسلیم مبیع را از سوی  

ی دیگر تسلیم بیع را از لوازم بیع بشمار نیاورده اعدهو در مقابل  1که نماینده موظف به تسلیم آن به مشتری است اندداده بیع تلقی کرده و نظر 

ای بر وجود اذن به تسلیم از ناحیه اصیل وجود  و اعتقاد دارند که نماینده در بیع مال حق تسلیم آن را به مشتری ندارد مگر اینکه قرینه قطعیه

اینکه داشته باشد از قبیل اینکه منوب عنه ابتدا مالی را تسلیم نماینده کرده باشد و سپس به او نیابت در فروش آن را اعطا نموده باشد و یا  

است بدهد که در این صورت به کمک قراین    اصیل در شهر دیگری باشد و به نماینده نیابت فروش مالی را که در شهر محل وقوع بیع واقع

 .  (Tabatabai Yazdi, 1984)اذن اصیل را به تسلیم بیع از سوی نماینده به مشتری احراز کرد  تواندیم موجود 

از لوازم بیع ندانسته و برای اینکه نماینده بتواند ثمن را قبض   شودیمبا توجه به اینکه قانون مدنی قبض ثمن را در بیعی که به نمایندگی انجام  

قانون مدنی در این خصوص بیان داشته است که: »وکالت    665کند وجود قرینه قطعی حاکی از وجود اذن اصیل را لازم دانسته است و ماده  

گفت در واقع قانون گذار مدنی ما از نظر گروه اخیر    توانی مدر بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند«  

قانون مدنی  664آنکه در ماده  مضافاًتبعیت کرده و مواردی از قبیل تسلیم مبیع و ثمن را به عنوان لوازم و مقدمات بیع به شمار نیاورده است 

 ه قبض حق اصیل نیز تصریح شده است. ی مربوط به دفاع از حقوق اصیل در دادرسی به عدم اختیار نماینده بهایندگ ینمادر 

بنابراین در این گونه موارد اگر نمایندگی فروش یا خرید به صورت مطلق اعطاء شده باشد مستلزم تسلیم مبیع و قبض ثمن نیست مگر اینکه  

 . (Katouzian, 2006)ای دلالت بر آن داشته باشد مانند آنکه مبیع در تصرف نماینده باشد قرینه قطعیه

تعهد نماینده در قبال اصیل تعهد به اجرای موضوع نمایندگی است. اینک در مواردی که موضوع نمایندگی انجام یکی   نیترمهمگفته شد که  

که آیا نماینده در مقام اجرای آن   شودیماز اعمال حقوقی از قبیل نمایندگی در فروش، خرید، اجاره و امثال آن است، این پرسش مطرح  

مالی که نمایندگی در فروش آن را دارد به خودش    تواندیمخود طرف عمل حقوقی مذکور واقع شود؟ به تعبیر دیگر آیا نماینده    تواندیم

طرف خرید آن واقع شود یا خیر؟ لازم است که در مقام   اصالتاًخود    فروشدیمبفروشد؟ و در عین حال که از یک طرف به نیابت آن را  

 ی قراردادی و قانونی بصورت مستقل مورد بحث قرار گیرد: هایندگ ینماام از پاسخگویی به این پرسش هر کد

خود طرف عمل حقوقی قرار بگیرد   تواندیمالف: نمایندگی قراردادی: قانون مدنی در مورد اینکه در صورت مطلق بودن و کالت آیا وکیل  

در باب وکالت در نکاح حکمی ندارد. در میان فقهای امامیه هم در این خصوص اختلاف   107۲ساکت است و به جز حکم مندرج در ماده  

وکالت را بیشتر   نظر وجود دارد چنانکه مشهور فقها از قبیل شیخ طوسی، علامه و محقق حلی و شهید ثانی به استناد برخی از روایات، اطلاق

 
 ، اطلاق الوكاله فی البیع یقینی تسلیم المبیع لانه من واجباته.  195محقق حلی، شرایع الاسلام، ج دوم، چاپ بیروت، ص  .1
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زیرا به نظر آنان در معامله با خود هم وکیل که امین اصیل است    اندنکردهو معامله وکیل با خود را تجویز    انددانستهناظر به معامله وکیل با غیر  

 1. رودیمو هم بیم عدم رعایت غبطه و مصلحت اصیل  ردیگ یمدر مظان اتهام قرار 

آن  در مقابل گروهی دیگر مانند صاحبان عروه الوثقی و جواهر الکلام اطلاق وکالت را شامل معامله وکیل با خود هم دانسته و به جواز انجام 

 .(Tabatabai Yazdi, 1984) انددادهاز سوی نماینده نظر 

  شودیمکه اطلاق وکالت اقتضای عموم دارد و شامل تمامی افراد معامله    اندکردهحقوق نیز برخی اظهار عقیده    نیمؤلفدر میان حقوقدانان و  

او را از معامله با خود منع نکرده باشد طرف معامله قرار گیرد و آنچه را که نمایندگی   صراحتاًدر صورتیکه موکل    تواندیماز جمله وکیل  

 .(Emami, 2008)فروش آن را از سوی موکل دارد به خود بفروشد 

به تفکیک بین مواردی که امکان سوء استفاده وجود ندارد و مواردی که    قائلدر مقابل بعضی دیگر از اساتید ضمن ترجیح نظر مشهور فقها  

که بیم خارج شدن وکیل از حدود امانت و حمایت از حقوق   اندکردهاست شده و اظهار نظر    مؤثرمنافع موکل    نیتأماراده و شخصیت وکیل در  

کند که معاملات وکیل با خود را محدود به موردی بدانیم که یا موکل آن را مجاز شمرده و  موکل و لزوم تعیین اراده او بر این مبنا ایجاب می

 .  (Katouzian, 2008)در عقد نباشد  مؤثریا شخصیت و ابتکار وکیل 

 تواند ینم مقرر داشته است که :»در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل    107۲از سوی دیگر قانون مدنی در باب نکاح در ماده  

به او داده شده باشد«.و در صورتی که مفاد ماده مذکور به صورت یک قاعده کلی    حاًیصرموکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن  

بر همه مصادیق نمایندگی عهدی و قراردادی حکومت کند و در مقابل خطرات ناشی از انجام اعمال حقوقی    تواندیممنظور شود در واقع  

افتد و در مواقعی که اصیل خود اجازه انجام آن را به نایب نداده است او را از انجام آن باز دارد و بدین ترتیب نظر   مؤثرنماینده با خود  

اساتیدی را که از خارج شدن نماینده از مسیر امانت بیمناک هستند و حمایت قانونی از منافع و مصالح اصیل را در اینگونه موارد ضروری  

ی که شخصیت اطراف عقد در انعقاد آن ایفا اعمدهارد و اثر  نماید )همان(. ولی خصوصیتی که در عقد نکاح وجود د  نیتأم  کنندی ماعلام  

و هم   (Safai, 2010)ی استثنایی و ناظر به عمل حقوقی ویژه نکاح بشمار آورند اقاعدهموجب شده است تا هم اساتید حقوق آن را  کندیم

-۹/ 10۸ی شماره  رأدر بعضی از آراء صادره از مراجع قضایی آن را به دیده یک قاعده استثنایی بنگرند. چنانکه شعبه نهم دیوان عالی کشور در  

ی فرجام خواسته از جهت اینکه اطلاق وکالت را مقتضی جواز صحت معامله با خود از سوی وکیل دانسته، مفاد رأ  دییتأخود ضمن    63/ ۲/ ۲۹

 . (Safai, 2010) قانون مدنی را نیز استثنایی بر قاعده مذکور و حتی دلیلی بر صحت آن اعلام نموده است   107۲ماده 

قانون مدنی را به صرف اینکه در باب نکاح آمده است فقط محدود و منحصر به عقد نکاح بدانیم موجه    107۲به هر حال اینکه مفاد ماده  

ی که شخصیت طرفین آن در انعقاد عقد دارد باشد این ویژگی محدود به عقد نکاح نیست و  اعمدهنیست زیرا اگر ویژگی عقد نکاح اثر  

چنانکه در هبه، قرض   رودیمبسیاری از اعمال حقوقی دیگر غیر از نکاح هم هستند که شخصیت افراد طرف عقد علت عمده انعقاد آن بشمار  

 . باشدیمدر ایجاد آن  مؤثری شخصیت طرف عقد دخیل و اگونهو بعضی از انواع صلح و غیره به  

حداقل حکم مندرج در آن را به عنوان یک قاعده تلقی کرد و در همه مواردی   توانیمقانون مدنی    107۲بنابراین با توجه به وحدت ملاک ماده  

آن را قابل اعمال دانست و گفت در اینگونه موارد انجام عمل حقوقی   باشندیمشخصیت اطراف عمل حقوقی مشابه عقد نکاح    ریتأثکه از نظر  

 از سوی نماینده با خود ممنوع است. 

 
 . 387جلدی، چاپ بیروت، جلد چهارم، ص  10، شهید ثانی، شرح لمعه دوره 255، علامه حلی، قواعد، جلد اول، چاپ سنگی، ص  9، مسئله 86شیخ طوسی، خلاف، چاپ سنگی، ص  .1
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مقرر داشته است که:»اگر حق العمل  باشدیمق.ت هم که در مورد حق العمل کار که به منزله وکیل  373از طرف دیگر از مفهوم مخالف ماده 

چیزی را که  تواندیمکه مظنه بورسی یا بازاری دارد  باشدیمبه خرید و یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهادار  مأمورکار 

بعنوان خریدار نگاه دارد مگر   شخصاًبه فروش آن بوده    مأموربعنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که    شخصاًبه خرید آن بوده    مأمور

 اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد«. 

با استفاده از وحدت ملاک این قاعده را استخراج نمود که:»در هر موردی که موضوع نمایندگی فاقد بهای معین در بازار باشد نماینده  توانیم

ی سوء استفاده ناشی از انجام عمل حقوقی با  ها نهیزمحق انجام معامله با خود را ندارد« و به تمام مواردی که با وجود قیمت معین و مشخص  

 خود منتفی است تصمیم دارد.

عمل حقوقی موضوع نمایندگی را با خود انجام دهد نیز قانون مدنی حکمی را بیان نکرده است فقها نیز در    تواندیمدر مورد اینکه آیا وصی  

عقیده به عدم جواز آن دارند و برخی از قبیل علامه حلی معتقدند که در صورتی   1این مورد اختلاف نظر دارند. برخی مانند شیخ طوسی 

قول مشهور این است که با   ظاهراً. (Allameh Hilli, 1993)وصی مال مولی علیه را برای خود بخرد که به ثمن المثل معامله کند  تواندیم

طریق دیگری را مقرر کرده   1۲40. ولی قانون مدنی در مورد قیم در ماده  (Najafi, 1995) بخرد    تواندیمرعایت مصلحت و به ثمن المثل  

 3ق.ا.ح در حق امین و جنین هم مقرر داشته است.  11۹و همین حکم را نیز طبق ماده  ۲است

 توانند ینمق.ت.مقرر داشته است که:»اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت...  1۲۹در مورد نمایندگی مدیران اشخاص حقوقی نیز ماده  

به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامل واقع و یا سهیم    شود یمبدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا حساب شرکت  

 شوند...«

این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه    1۲۹قانون مذکور:»در صورتی که معاملات مذکور در ماده    131و طبق ماده  

 خواهد بود...« ها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال مجمع عمومی عادی شرکت آن

از طرف دیگر به موجب لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی 

نیز از دخالت در معاملات و   روندیمی عمومی که در واقع نمایندگان اشخاص حقوقی حقوق عمومی بشمار  ها موسسهمدیران    1337ماه  

 و اعمالی را که بدون رعایت لایحه مذکور انجام دهند محکوم به بطلان اعلام شده است. اندشدهداوری در دعاوی دولتی منع 

به صحت معامله ولی با    غالباًی غیر قراردادی هم بجز ولایت که قانون مدنی ساکت و فقها  هایندگ ینماکه در    شودیمبدین ترتیب ملاحظه  

و وصایت که مورد اختلاف است در سایر اقسام آن مانند قیم و امین و مدیران اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و نمایندگان    انددادهخود نظر  

 . اندشدهاز انجام عمل حقوقی با خود منع  حاًیصراشخاص حقوقی حقوق عمومی  

 

 اجرای نمایندگی از طریق اعطای نیابت به غیر 

وع  گفتیم نماینده در مقابل اصیل متعهد به انجام موضوع نمایندگی است اکنون باید دید که آیا نماینده ملزم است که شخصاً و بالمباشره موض

 به دیگری نیابت دهد که از طرف او نسبت به انجام آن اقدام نماید؟ تواندیمنمایندگی را اجرا کند یا اینکه 

 
 .  86شیخ طوسی، خلاف، جلد دوم، چاپ سنگی، ص  .1
 تواند... ، قیم نمی1240قانون مدنی، ماده  .2
 شود«.  ، »مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غایب و جنین می119قانون امور حسبی، ماده   .3
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برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه    تواندینمق.م در خصوص نمایندگی قراردادی مقرر داشته است که: »وکیل در امری    67۲ماده  

 صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.« 

علت این منع نسبت به نمایندگان عهدی و قراردادی روشن و موجه است زیرا اولاً به طور متعارف موکل با توجه به شخصیت و توانایی یا  

تا به نیابت از او که خود یا توانایی لازم و یا تخصص کافی را برای انجام آن ندارد مبادرت به انجام    دهدیمتخصص وکیل به او نمایندگی  

تا بتواند اجرای آن را به   شودینم؛ و ثانیاً اختیار نمایندگی وکیل یک حق مستقل برای او محسوب  (Emami, 2008)مورد نمایندگی کند  

ت  غیر محول سازد بلکه در واقع این اختیار ناشی از اذن و اراده موکل و ادامه حقی است که او اختیار انجام آن را به وکیل تفویض کرده اس

(Tabatabai Yazdi, 1984). 

اجرای موضوع نیابت را به دیگری محول   تواندینمبنابراین مادام که اصیل در نمایندگی عهدی به نماینده اختیار توکیل به غیر نداده است وکیل  

ی که بر وجود چنین اذنی دلالت کند وجود داشته باشد بدیهی است که وکیل حق  انهیقرکند ولی در صورتیکه تصریح به این امر بشود یا  

چنین کاری را خواهد داشت مانند آنکه نماینده فردی معمر و محترم باشد و اصیل با علم به وضعیت او را نیابت بدهد که نسبت به املاک 

 متعدد او که در شهرهای مختلف واقع است اقدام کند. 

ی غیر قراردادی از قبیل ولایت، وصایت قیمومت و مدیریت اشخاص حقوقی و تولیت موقوفات وضعیت متفاوت هایندگ ینماولی در مورد  

است زیرا اولاً عناوین مذکور منصب مستقل است که با حصول شرایط و صفات ویژه و وجود خصوصیات معین از سوی قانونگذار مورد  

ها تعلق گرفته است که در جهت حفظ حقوق و اداره امور صغار و محجورین و موقوفات  لحاظ قرار گرفته و حقوق و تکالیف مخصوصی به آن

 و شخص حقوقی فاقد قابلیت طبیعی برای انجام وظایف و اجرای حقوق خود بکار گرفته شود. 

ی حقوقی  هات یشخصها اداره امور مولی علیهم و موقوفات و  و ثانیاً منظور غایی قانونگذار از انجام وظایف و اجرای اختیارات مفوضه به آن

ها در اعمال آن وظایف و اختیارات نه اینکه قید مباشرت آن   اندگرفتهاست که به لحاظ وضعیت خاص خود تحت حمایت قانونگذار قرار  

آن را از طریق نمایندگی غیر  توانیمشده باشد. بنابراین طیق قاعده کلی مبنی بر اینکه هرگاه در انجام امری قید مباشرت فاعل آن نشده باشد 

وظایف محوله را از طریق    تواندیمی غیرقراردادی اصل بر این است که نماینده قانونی  هایندگ ینمابه انجام رساند )همان(. باید گفت که در  

 اعطای نیابت به غیر انجام دهد مگر آنکه صریحاً قید مباشرت شده باشد یا نماینده از انجام آن منع گردیده باشد. 

ی غیر قراردادی ها یندگ ینماق.م در مورد متولی وقف و عدم خصوصیتی در او که مانع تسری حکم به سایر موارد    ۸3به علاوه ملاک ماده  

ق.م اجرای    11۹0و    11۸۸مضافاً آنکه وقتی ولی قهری قانوناً اختیار و توانایی آن را دارد که طبق مواد    1. باشدی مباشد نیز موید نظر فوق  

وظایف حقوق ناشی از ولایت خود را برای بعد از حیات خود به دیگری به عنوان وصی تفویض نماید به طریق اولی در دوران حیات خود  

 ۲ها بعضی از امور مربوط به موضوع نمایندگی قهری آنان را در حق مولی علیهم اجرا نماید.به دیگری نیابت دهد که از طرف آن  تواندیم

یل  اما در خصوص اینکه در صورتیکه نماینده اختیار اعطای نیابت انجام موضوع نمایندگی را به غیر داشته باشد آیا نماینده جدید نماینده اص

که عرفاً نماینده جدید  اندکردهیا نماینده نایب حکم خاصی در قانون مدنی وجود ندارد و بعضی از حقوقدانان اظهار عقیده  شودیممحسوب 

زیرا اصیل با توجه به اعتمادی که به نماینده داشته و در واقع با اذن توکیل غیر دایره اختیارات او را توسعه داده  رودیمنایب نماینده به شمار 

. در فقه نیز اختلاف نظر است بعضی  (Emami, 2008)تا بتواند مورد نمایندگی را توسط اشخاص دیگری زیر نظر خودش به انجام برساند  

 
 ...تواند تولیت را به دیگری تفویض كند مگرمتولی نمی 83. قانون مدنی ماده 1
 ..... »هر یک از پدر و جد پدری1188قانون مدنی ماده  .2
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و بعضی به لحاظ آنکه وکیل فاقد سلطه مالکانه و یا حق وکالت نسبت به   1مانند شهید ثانی نظر نمایندگی از سوی وکیل را ترجیح داده است  

در توانایی وکیل نسبت به اینکه مستقلاً و بدون اذن صریح اصیل بتواند تفویض نمایندگی از سوی خود به غیر نسبت به   باشدیماموال اصیل 

 . (Najafi, 1995) اندکردهموضوع نمایندگی بکند تردید 

حکم کلی در این خصوص بیان نمود بلکه بهتر است همانطور که مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی نظر داده    توانینم  رسدی مولی به نظر  

است حساب مورد از قرائن و اوضاع و احوال خاص اذن و اراده موکل را کشف نمود و مطابق آن عمل کرد چنانکه هر جا که وسعت مورد  

و یا به عکس ناتوانی شخص وکیل در انجام مورد نیابت ملحوظ باشد قرائنی بر    وکالت و اهمیت شخصیت وکیل از نظر موقعیت اجتماعی

وجود آگاهی اصیل هم نسبت به آن موقعیت در دست باشد باید نظر داده شود که نماینده دوم در واقع نائب نماینده اصیل است و هر جا که  

یا مقالیه نظر به نمایندگی نماینده جدید از سوی اصیل باید داده شود زیرا در واقع حاکی از آنست که اصیل  ای نباشد  چنین قرائن حالیه 

 .( Tabatabai Yazdi, 1961)که نماینده بعدی در کنار نماینده اول و برای او اقدام کند  خواستهیم

که اگر نماینده بعدی نائب اصیل محسوب شود وکیل نخست نه قادر به عزل است و نه فوت و   شودیمبدیهی است ثمره اختلاف آنجا ظاهر 

ولی اگر نماینده، نماینده وکیل نخست به شمار رود، و در این صورت هر کدام از اصیل   گذاردیمحجر وی در نمایندگی نماینده بعدی اثری 

 ,Emami)ها موجب انحلال نمایندگی او خواهد شد  او را عزل نمایند و فوت و حجر عارض بر هر کدام از آن   توانندیمو نماینده اول  

2008) . 

به هر حال در صورتیکه نماینده فاقد اختیار انجام موضوع نمایندگی از طریق غیر باشد چنانچه مبادرت به این کار نماید نماینده و شخص 

ق.م در این خصوص   673ثالثی که از قبل او انجام نمایندگی را به عهده گرفته است نسبت به خسارات وارده به اصیل مسئول خواهند بود. ماده  

داشته است که اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و  مقرر  

 مسئول خواهد بود.  شودیمشخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب 

 آثار وکالت مدنی در کانادا 

. کندیم حقوق مربوط به وکالت یا نمایندگی مدنی در کانادا در واقع یک دکترین حقوق عمومی است که روابط بین وکلا و موکلین را کنترل  

که به نماینده )وکیل( صلاحیت داده شود تا برای اصیل )موکل( اقدام کند. توافقی که توسط یک    شودیمرابطه موکل و وکیل زمانی ایجاد  

نماینده منعقد شده است تا زمانی که توافق در چارچوب اختیاراتی باشد که واقعاً به نماینده اعطا شده یا به طور منطقی توسط شخص ثالث  

 .درک شده باشد، برای اصیل الزام آور است 

 :دو نوع اختیار واقعی نماینده عبارتند از

اختیار صریح: یک نماینده دارای اختیار صریح برای انجام هر اقدامی که توسط اصیل درخواست شده و همچنین اختیار انجام هر گونه اقدامی 

 . باشدیمضروری است  هادرخواست که ذاتاً برای انجام آن 

که نماینده باید آن را انجام دهد، اختیار ضمنی دارد. علاوه بر    دهدیماختیار ضمنی: یک نماینده برای انجام هر اقدامی که رفتار اصیل نشان  

این، عدم اعتراض اصیل به اقدامات قبلی نماینده ممکن است اختیار ضمنی برای تکرار آن اقدامات در آینده ایجاد کند. یک نماینده دارای 
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علاوه بر اختیار واقعی، در صورت وجود اختیار ظاهری، ممکن   .اختیار ضمنی برای انجام هر کاری که صراحتاً توسط موکل منع شده نیست 

 . (Robert, 1990)است اصیل به اعمال یک نماینده ملتزم شود 

یک نماینده زمانی دارای اختیار ظاهری است که علی رغم عدم وجود اختیارات موجود، شخص ثالث به طور منطقی استنباط   اختیار ظاهری:

ی  اندهینما به عمل    تواندیم. برخلاف اختیار واقعی، اصیل  کندیمکند که شخصی دارای اختیار از طرف اصیل است و به دلیل رفتار اصیل اقدام  

آن عمل را انجام دهد. علاوه بر این، شخصی    تواندی نمکه با اختیار ظاهری انجام شده است ملزم شود، حتی اگر صراحتاً اعلام کند که نماینده  

که دارای عنوانی شناخته شده مانند اصیل است، دارای اختیار ظاهری برای انجام هر کاری است که یک فرد منطقی معتقد است که این عنوان  

 .شودیم به عنوان نماینده ظاهری شناخته  کندیممستلزم آن است. نماینده )وکیلی( که با اختیار ظاهری عمل 

این،   بر  قبال    توانندیم  هالیاصعلاوه  نماینده    جرائمدر  که  در حالی  نیابتی مسئول شناخته شوند.  دکترین مسئولیت  نمایندگان خود تحت 

 .، یک اصیل همیشه در قبال تخلفات ارتکابی مسئول است دهدیمی رسمی خود را انجام هات یمسئول

، مسئولیت اصیل بستگی به این دارد که آیا جرم عامل در حین سرمستی یا انحراف دهدیمدر مورد تخلفاتی که خارج از وظایف رسمی رخ  

ها  . ملاحظات اولیه بسیاری از دادگاههایسرمست اتفاق افتاده است یا خیر. یک اصیل در قبال انحرافات نماینده خود مسئول است اما نه در قبال  

مات برای تعیین اینکه آیا یک عمل هجو یا انحراف بوده مبتنی بر این است که اصیل تا چه حد بر افعال نماینده کنترل دارد و چه کسی از اقدا

 . (Robert, 1990)برد نماینده از نظر اقتصادی سود می

شود؛ اما وکالت مدنی همچنین دارای آثاری است که فراتر آثار درونی وکالت تا حد زیادی از طریق توافق میان وکیل مدنی و موکل تعیین می

میان طرفین   توافقات صریح و ضمنی  از  با  باشدیماز  که  به موکل است  تکلیف وفاداری  دارای  امین  به عنوان یک شخص  مدنی  . وکیل 

ی در خصوص معامله با خود، نمایندگی در منافع متقابل، رقابت و استفاده از اطلاعات مکتسبه در رابطه با وکالت  ترخاصی  هات یمحدود

در پرتو این واقعیت    دینمایممواجه است. جایگاه امانت داری وکیل مدنی علاوه بر این، او را مکلف از تفسیر دستورات موکل به شکل منطقی  

آگاه است یا باید آگاه باشد و نیز همواره باید از منافع و اهداف موکل آگاهی داشته باشد. این موضوع    دینمایم عمل  که وکیل مدنی هنگامی که  

بپرسد. این   سؤالاغلب برای وکیل مدنی منطقی خواهد بود که از موکل در خصوص توضیح و تشریح دستوراتش که مبهم یا ناقص است  

 1.گرددیمجنبه از جایگاه امانت داری وکیل مدنی منجر به تسهیل اعمال حق کنترل بر وکیل توسط موکل 

وکالت مدنی همچنین حق مطالبه خسارت را برای وکیل علیه موکل یا موکل علیه وکیل در شرایطی که خسارت در نتیجه یک رابطه ایجاد 

 ؛دینمایمشده فراهم 

  شودیم . آثار بیرونی وکالت با اطلاعاتی آغاز  رودیماز سوی دیگر آثار بیرونی وکالت مدنی بستگی به توافق وکیل با موکل دارد اما از آن فراتر  

. علم وکیل به  باشدیم که در حکم اطلاع یافتن موکل    شودیم یا هشدارهایی که به وکیل توسط اشخاص ثالث داده    کندیمکه وکیل دریافت  

که وکیل آن را در حالی که در محدوده اختیار واقعی خود عمل کرده کسب کرده باشد که این زمان مربوط به    شودیمموکل زمانی نسبت داده  

باید عمل کند تا توسط موکل دارای اختیار گردد. این موضوع همچنین در زمانی که وکیل با    داندیموقتی است که وکیل به شکلی منطقی  

موکل به وکیل این اختیار را داده است که به شکلی   کندیمدرست است و آن زمانی است که شخص ثالث تصور  کندیماختیار ظاهری عمل 

 ۲خاص عمل نماید.

 
1. Lawyers As Agents, G.H.L.FRIDMAN, p9-10. 
2. Lawyers As Agents, Ibid, p11. 
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با این توضیح که علم موکل به شکل   کندیمای این نسبت دادن تنها به صورت عمودی در زنجیره وکالت مدنی عمل  ملاحظهبه شکل قابل  

. اگرچه وکیل مدنی دارای تکلیف اطلاع دادن به موکل است ولی موکل چنین تکلیفی در خصوص شودینمنزولی به وکیل مدنی نسبت داده  

وکیل ندارد. وکیل مدنی به عنوان یک طرف فعال در این رابطه مکلف به عمل کردن بر اساس علمی است که وی دارد. وضعیت اطلاع و علم  

چه وکیل کوشا باشد و هشدار دهد یا اینکه فعال نباشد. عدم وجود نسبت نزولی به   دهدیموکیل، تعاملات وکیل را با اشخاص ثالث شکل  

بی گناه است   اندثالث یا به دنبال کلاهبرداری از شخص    باشندیمنیتی خاص  وکلینی که دارای سوءاین معناست که وکیل مدنی نسبت به م

 1به وکیل نسبت داده شود.  تواندینمچراکه علم اصیل به وضعیت ذهنی وی 

. افعال توام با اصول و احتمال وکیل مدنی برای موکل  دینمایمدر محدوده اختیار واقعی و ظاهری وکیل مدنی، افعال وکیل، اصیل را ملتزم  

. اینکه یک وکیل  شودیم. اختلاف در خصوص محدوده اختیارات وکیل دادگستری در رابطه با دعوا و دادرسی مطرح  کندیمتکلیف ایجاد  

یا خیر اغلب    باشدیمدادگستری دارای اختیار ملتزم نمودن موکل خود به حل و فصل اختلافاتی که توسط وکیل در مورد آن مذاکره شده است  

. به طور مثال اینکه یک وکیل  ندینمایممیان اختیار برای مذاکره و اختیار برای اجرای توافق مصالح تمایز ایجاد    هادادگاهمحل مناقشه است.  

. اعتقاد و تصور شخص دینمای نمبرای وی اختیاری تلویحی جهت الزام موکل به مصالحه  باشدی ممذاکره در خصوص مصالحه دارای اختیار 

مورد حمایت دکترین اختیار ظاهری نیست؛ مگر اینکه این اختیار در   باشدیمثالث در خصوص اینکه وکیل دادگستری دارای اختیار مصالحه  

به شخص ثالث در    تواندیمیی را که در آن موکل  هاوهیش ی از  ا گستردههای این روزها دامنه  رفتار صریح موکل قابل ردیابی باشد. پرونده

ای نیست که در آن موکل  خصوص اختیار وکیل مدنی اعلام نماید، به رسمیت شناخته است؛ بنابراین اظهارات مستقیم اشخاص ثالث تنها شیوه

 ۲اختیار ظاهری را ایجاد نماید. تواندیم

و در   ندی نمایمفارغ از اختلافاتی که در خصوص این مساله وجود دارد وکلا معمولاً موکلین خود را از طریق اظهاراتی که در دادرسی بیان  

ی اساسی مسلماً شامل بسیاری از آثار مربوط به روابط میان وکیل و موکل  هاگزاره؛ این  ندینما یممعاملات مربوط به موکل ملزم و مکلف  

دهد برای موکل تا جایی که  داند موکل نیز باید بداند. هر آنچه که وکیل انجام می. در محدوده وکالت مدنی، آنچه را که وکیل میگرددیم

نماید. تکالیف وکیل در خصوص موکل مبتنی بر وکالت مدنی است همچون دارای اختیار ظاهری و یا واقعی بوده است ایجاد تکلیف می

 وکیل. تکالیف موکل در قبال 

پردازد زمانی که وکیل فعلی را  و به تعیین این موضوع می  ابدییماصول وکالت مدنی به رابطه میان وکیل انفرادی و موسسه حقوقی نیز تسری  

 ؛کندیمموسسه نیز در آن خصوص تکلیف پیدا  دهدیمانجام 

که بیشتر از یک رابطه وکالت مدنی وجود داشته باشد که این حالت در میان وکلا   شودیممربوط به وکالت مدنی زمانی بسیار جالب  سؤالات

 تواند یم ی وکالت مدنی متعدد  هارهیزنج.  دینمایمو تکالیف ایجاد    ها مشارکت ،  هانسبت ی متعددی از  هارهیزنجبسیار شایع است. وکلای متعدد  

به صورت موازی باشد یا اینکه متداخل باشد و تکالیف متعارضی را تا یک میزان ایجاد نماید؛ یک وکیل با بیش از یک موکل چه در یک زمان 

به نحوی که وکیل ممکن است   باشندیمکه هر یک دارای تکالیف متمایز    باشدیمیا به صورت متعاقب، در واقع یک نماینده با چند اصیل  

 .3قادر به انجام تکالیف خود باشد یا نباشد

 
1. Lawyers As Agents, Ibid, p 13. 
2.Lawyers As Agents, Ibid, p 15. 
3.Lawyers As Agents, Ibid, p 18. 
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 آثار وکالت مدنی در حقوق لبنان

 :داردیمقانون تعهدات و قراردادهای لبنان در این خصوص اشعار   7۸5ماده 

 اهتمام پدری شایسته همچونوکیل باید به اجرای وکالت اهتمام ورزد  

 :در تفسیر تعهدات مقرر در ماده پیشین باید در دو حالت تشدید به عمل آید:  7۸6ماده 

 . زمانیکه وکالت در مقابل دستمزد باشد و معوض باشد :اولاً 

 .فاقد اهلیت باشد یا در خصوص مصلحت شخص صغیر یا شخص حقوقی باشد موکل زمانیکه   :ثانیاً 

 . مؤثر باشد باخبر سازد از آنوکیل موظف است موکل را از کلیه شرایطی که ممکن است در خصوص تعدیل وکالت یا استعفای : 7۸7ماده  

که به محض اتمام وکالت موضوع را به موکل اعلام نماید به شکلی که موکل به صورت کامل از کیفیت اتمام   باشدیوکیل ملزم م:    7۸۸ماده  

نماید این   ریاز دادن پاسخ تأخ  ،مربوطه داشته باشدعرف  بیشتر از آنچه که اقتضای آن کار یا    آن مطلع گردد و اگر موکل بعد از دریافت ابلاغیه

 .حتی در صورتی که وکیل از حدود اختیارات خود تجاوز کرده باشد باشدیعمل او به معنای موافقت بر آنچه که وکیل اجرا نموده است م

وکیل ملزم است است که هنگام درخواست موکل در هر زمانی شرح اداره اموال او را به موکل تقدیم نماید و در صورتی که از  :  7۸۹ماده  

نحو به موکل تقدیم کند و مکلف است سود اموالی که به علت تأخیر در پرداخت    به هرکرده باشد  دریافت  طریق وکالت هرگونه وجهی را  

 .نماید هیآن به وی رسیده را نیز تأد

  713صورت معوض باشد تابع احکام ماده    به  وکیل مسئول اشیایی است که آن را از طریق وکالت دریافت نموده و اگر وکالت   : 7۹0ماده  

 . باشدیم

ی در این خصوص صها نیست مگر اینکه ندر صورتی که چند نفر به وکالت تعیین شوند اصل بر این است که تضامنی میان آن  :7۹1ماده  

 : موجود باشد

   .ها اتفاق افتاده است آن تبانیناشی از خطای مشترکی بوده که در اثر  رسدیهنگامی که ضرری که به موکل م :اولاً

 . زمانی که وکالت غیر قابل تجزیه باشد :ثانیاً

ها  در این حالت   .مخالف آن موجود نباشد  نصیزمانی که وکالت در خصوص مشاغل تجاری بین تجار منعقد شده باشد و هیچ علامتی بر  ثالثاً:  

فعالیت کرده است در هیچ حالی از آنچه که یکی از وکلا انجام داده است و خارج   اوکیل مکلف است حتی در صورتی که با سایر وکلا تضامن

 .از حدود وکالت بوده سوالی نپرسد

 آثار وکالت دادگستری در حقوق لبنان 

؛ حقوق نمایندگی به صورت کلی دارای انعطاف کافی برای به رسمیت  شوندیموکلای دادگستری به عنوان وکلای مدنی متمایزی شناخته  

شناختن این موضوع است که نمایندگان دارای وضعیت یکسانی نیستند. وکلای دادگستری از سایر نمایندگان از نظر تکالیف قابل اجرا برای  

دادگاه و به عنوان عضوی از حرفه خود انتظام باید گفت وکلا دارای تکالیف قابل    مأمورها متمایزند با در نظر گرفتن جایگاه وکلا به عنوان  آن 

ی این تکالیف را ترقیدقنسبت به وکلای مدنی هستند؛ زیرا حقوق وکالت مدنی به شکل  هات یشخصی بزرگتری از هاقالب توجهی نسبت به 

ی که وکیل مدنی دارد متفاوت است. مخصوصاً . علاوه بر این محتوای تکالیف یک وکیل در قبال موکل خود با نوع تکلیفکندیممشخص  

از طریق مکانیزم رضایت موکل دارای پذیرش کمتری است و وکیل دارای مسئولیت    هاکاهشاینکه تکلیف وفاداری وکیل نسبت به تغییرات و  
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. نهایتاً آنکه زمینه عمومی دادرسی مشتمل  باشدیمبیشتری در زمینه شناسایی و حمایت از منافع موکل نسبت به وکیل مدنی به صورت کلی  

 1بر ارزشهایی فراتر از آن ارزشهایی موجود در وکالت مدنی است. 

؛ حتی اگر  کندینمهمانطور که بیان گردید وکالت مدنی از وکیلی که مرتکب فعل مستوجب خسارت مدنی یا یک جرم شده باشد، حمایت  

توسط موکل یا اصیل اختیاراتی به وکیل اعطا شده باشد. علاوه بر این، وکیل مدنی که خارج از محدوده اختیارات وکالتی که توسط موکل به 

که وکیل مدنی اختیار ملزم نمودن موکل را دارد.   دهدیموی اعطا شده است عمل کند و به دنبال الزام موکل، به شکل تلویحی این هشدار را 

و وکیل مدنی که    کندیمو بدین ترتیب مسئولیتی را برای وکیل ایجاد    کندیم، این هشدار را نقض  ردیگ یمی که بدون اختیار صورت  امعامله

و در واقع یک طرف قرارداد با شخص ثالث است. بنابراین    شودیم، در قالب اصیل ظاهر  کندیمموکل افشا نشده معامله  اینگونه از جانب یک  

 ۲همه وکلای حقوقی دارای تکالیفی بیش از تکالیف موکلین خود هستند.

، ماهیت تکالیفی است که وکیل دادگستری نسبت به افرادی غیر از  کندیم در واقع آنچه وکلای دادگستری را از وکلای مدنی عمومی متمایز  

ها مبهم است و منجر به ایجاد روابط میان وکیل و  دارند. تا حدودی این اختلاف، نتیجه گستره شرایطی است که بسیاری از آن  نشانیموکل 

در مقابل کسی که به او مشاوره داده مسئولیت دارد. همان کسی که به دنبال   دهدیمی را  امشاوره. وکیلی که با اهمال خود  گرددیمموکل  

که وکیل با مشاوره توام با اهمال خود به شخص مشورت   باشدیممشاوره حقوقی بوده زمانی که این موضوع به شکل منطقی قابل پیش بینی 

 3پولی پرداخت نشده باشد و طرفین هیچ توافقی در این خصوص نداشته باشند. اشمشاوره؛ حتی اگر به وکیل بابت رساندیمگیرنده آسیب 

و شامل روابط قبلی در زمانی که    شوندیمکه در نهایت تبدیل به موکل    ابدییمافزون بر این تکالیف، وکیل دادگستری به اشخاصی تسری  

 ؛ شودیمموکل، یک موکل احتمالی بوده است نیز 

به موکل   تبدیل  که هیچ وقت  اشخاصی  از  نیز  و  آینده  احتمالی  موکلین  از  اطلاعات محرمانه  دریافت  نتیجه  تکالیف وکلا همچنین،  تمایز 

. تکالیف وکیل دادگستری نسبت به موکل احتمالی شامل تکلیف حفاظت از اطلاعات محرمانه افشا شده برای وکیل است.  باشدیم  شوندینم

. بر اساس این تصور منطقی  کندیمحمایت    گذاردیمید امانی وکیل دادگستری همچنین از شخصی که اطلاعات محرمانه را در اختیار وکیل  

 4موکلی ایجاد نشود.  –حتی زمانی که اجرای اصول وکالت این نتیجه را دیکته نماید که هیچ رابطه وکیل    کندی مکه وکیل به نفع شخص اقدام  

و دقت و محدودیت شرایط بیشتری را در آنچه    کشدیمحقوق عمومی وکالت مدنی، خطی صریح میان منافع موکلین و سایر اشخاص ثالث  

. رضایت موکل احتمالی به این رابطه مورد نیاز است. در حالی که عدم  دینمایمترسیم    ردیگ یمی وکالت بر مبنای آن شکل  رابطهکه یک  

رضایت وکیل دادگستری به اطلاعات در خصوص رابطه میان وکیل و موکل مورد نیاز نیست. حقوق کلی وکالت مدنی همچنین خطی اولیه 

. به عنوان یک موضوع کلی، یک وکیل احتمالی دارای تکلیف امانتداری نسبت به موکل احتمالی کندیمبرای فهم تکالیف وکیل مدنی ترسیم  

 نیست. 

توضیح آنکه وکیل مدنی احتمالی تابع تکلیف امانتداری و وفاداری نسبت به موکل احتمالی در زمینه مذاکره در خصوص شرایط قرارداد نیست.  

اگر موکل احتمالی اطلاعات محرمانه را فاش نماید؛ جایگاه وکیل احتمالی برای تکالیف مشابه همچون این وکیل واقعی در خصوص حفاظت  
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یی از این شرط وجود دارد که تکلیف امانت داری وکیل باید طبق برخی از شرایط پیش از هات یحما. در اینجا باشدیمو استفاده از اطلاعات 

 گردد؛ همچون روابط میان وکیل دادگستری و موکل.  مذاکرات مربوط به وکالت باشد، خارج از ارتباطاتی که به صورت کلی محرمانه تلقی می

  باشد یم این موضوع غیر متعارف است که تکالیف وکیل دادگستری احتمالی را توسعه دهیم در صورتی که تمرکز وکیل مدنی بر منافع موکل 

قایسه نه منافع افرادی خارج از روابط وکالت. تمایز جایگاه وکیل دادگستری زمانی باید بیشتر مورد تمرکز قرار گیرد که با سایر مشاغل مورد م

 .1قرار بگیرد

؛ به طور باشدیمهای متقابل میان وکیل و موکل  در محدوده وکالت مدنی اکثر تکالیف یک وکیل مدنی مبنی بر وفاداری به موکل تابع توافق

با خودش معامله کند و از سوی طرفین با منافع متقابل نسبت به موکل عمل نماید و از معاملات   تواندیممثال با رضایت موکل یک وکیل مدنی  

 ۲پذیری نامحدود نیست.انجام شده از سوی موکل سود ببرد، از اطلاعات محرمانه موکل استفاده نماید و محدوده این انعطاف

ها منصفانه عمل کند، باید اطلاعات را به صورت منطقی بر  اگر وکیل مدنی از سوی دو موکل اقدام نموده و در یک معامله بخواهد میان آن 

با اطلاع موکل دارای   کندیمتصمیم دو موکل مبنی بر انجام وکالت دو سویه فاش نماید. به همین صورت یک وکیل مدنی که با خود معامله  

تکلیف عمل منصفانه و افشای اطلاعات برای موکل است. علاوه بر این هر گونه وکیلی باید جملات مبنی بر اختیارات و دستورات موکل را  

 3ها را تفسیر کند که منافع موکل حفظ گردد. به شکلی منطقی تفسیر نماید و به شکلی آن

کمتر مورد پذیرش   دهدیمدر مقابل روابط میان وکیل دادگستری و موکل نسبت به توافقی که تکالیف وکیل مبنی بر وفاداری به موکل را تغییر   

و وکیل را ملزم   دینمای می وکیل دادگستری وکیل را در جهات مختلفی از جمله حفاظت از این رابطه تعیین  احرفهقرار گرفته است. تکالیف  

. در مقابل حقوق وکالت مدنی  دینمایمبه استفاده از تصمیمات متعارف برای شناسایی منافع موکل و آموزش موکل برای جلب رضایت وی  

پردازد و وکلای مدنی را ملزم به آموزش موکل یا اطمینان از به صورت کلی به شرح آنچه که باید توافق موکل و وکیل را تشکیل دهد می

 4کند. کامل مفاد توافق را بدانند نمی اینکه موکل به صورت

ای که در بعضی شرایط متعارف نباشد، مبلغی نپردازد در حالی که خارج از روابط محرمانه جبران  یک وکیل دادگستری ممکن است بابت هزینه

از   با موکل است. در رابطه وکیل دادگستری و موکل برخی  توافق وکیل  در   هایهماهنگ خسارت یک وکیل مدنی تحت حکومت شرایط 

؛ از جمله منافع اختصاصی مربوط به موکل و حق الزحمه مربوط به نمایندگی از یک متهم در دعوای  باشدیمخصوص حق الزحمه ممنوع  

کیفری. در روابط وکالت مدنی با وجود این موضوع برای وکیل مدنی مطلوب است که با منافع اختصاصی متمایزی برای هماهنگی بهتر با  

 5منافع موکل حاضر شود.  

باشد؛ های خاصی میتوانایی موکل برای نمایندگی وکیل تابع محدودیت   باشدیمعلاوه بر این زمانی که یک وکیل دادگستری دارای تضاد منافع  

به طور مثال دو موکل ممکن است نتوانند در خصوص وکیل شدن یک نفر رضایت خود را اعلام کنند. زمانی که نتیجه این وکالت آن باشد 

که یک موکل دعوایی را علیه دیگری در همان محاکمه طرح نماید در چنین حالتی که یک وکیل دادگستری به عنوان یک وکیل دو جانبه دارای 

. دینمایم که تا حدودی وی را به عنوان قاضی برای منافع دو موکل تعیین   باشدیم  هاموکلل بر اساس انصاف نسبت به هر یک از  تکلیف عم 
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وکالت نماید، این تعارضات ممکن است حل و فصل شود. این محدودیت از موکل   هاموکلهنگامی که وکیل دادگستری بتواند برای یکی از 

 1. سازدیمکنند اما موکل احتمالی را از مصالحه به قیمت وکالت علیه سایر منافع و اهداف موکل ناتوان حمایت می

ی وکیل دادگستری وی را الزام به تصمیم گیری منطقی اولیه مبنی بر این احرفههمچنین در سناریوهای متعارضی که وجود دارد، تکالیف  

بگذارند؛ حتی اگر رضایت موکل نسبت به وکالت متعارض   ر یتأثبه شکل مختلفی بر رابطه با موکل    توانندینمی متعارض  هاوکالت که    دینمایم

وکالت را بر عهده گیرد؛ مگر این که وکیل تکلیف خود را مبنی بر حفاظت از موکل در مقابل    تواندینموجود داشته باشد. وکیل دادگستری  

ی را بر حقوق وکیل مدنی جهت پیشنهاد روابط  اسهیمقاآثار این رابطه انجام داده باشد. در مقابل، وکالت مدنی به طور کلی محدودیت قابل  

دهد، باید اطلاعاتی را فاش نماید که . اگرچه وکیل مدنی که پیشنهاد بر عهده گرفتن رابطه وکالت اضافی میدینماینموکالت دوجانبه تحمیل 

 ۲یا خیر.  گذار است و عمدتاً در این خصوص است که آیا وکالت دوجانبه را بپذیرد  ریتأثبر تصمیم موکل 

بر رضایت موکل منجر به تعدادی از منافع متمایز گردد. حمایت از موکلین مخصوصاً موکلین غیر پیچیده در    هات یمحدوداین    رسدی مبه نظر   

ی غیر هاتعارض همچنین از طریق تعیین    هاموکلمقابل افراد مهاجم واجد اثری روشن بر محدودیت منطقی در خصوص حق الزحمه است.  

. وکیل  باشندیمی واگذار شده  هانقش در    هایژگ یوبه دنبال نگه داشتن    هات ی محدود. علاوه بر این،  رندیگ یم قابل پذیرش مورد حمایت قرار  

که شرایط موکل را در    شود یمدادگستری با منافع اختصاصی خود در دعوای مربوط به موکل تبدیل به صاحب منافع مساوی با منافع موکل  

شود و علاوه بر این تبدیل به قاضی می  کندیم. این وکیل دادگستری که برای دو نفر متقابل وکالت  دینمایمید  کنترل وکیل دادگستری تهد

. جلوگیری از وکالت احتمالی ردیگ یمقضایی قرار    مؤسساتدر خصوص تأثیر رضایت موکل در خدمت حمایت از انسجام    هات یمحدودبرخی  

یی است. محدود کردن تأثیر رضایت موکل همچنین منجر به تقویت دعاوی متمایز  ها ت یمحدوداز یک متهم مجرم، مثالی واضح برای چنین  

 3.شودیمشغلی برای وکیل دادگستری 

، به طور مثال علیرغم تفکر شودیمحقوقی سبب اعمال اصول وکالت مدنی    مؤسسات حقوقی به همراه نقش متمایز وکلا در    مؤسسات طبیعت  

کلی مبنی بر الزام موکل به آثار وکالت در دعاوی، توانایی موکل مبنی بر نظارت نسبت به وکیل دادگستری و ارزیابی صلاحیت وکیل ممکن 

دستورات صریح موکل را نادیده بگیرد. اقامه دعوا علیه وکیل برای اعمال مقصرانه    تواندیماست محدود باشد، در حالی که وکیل دادگستری  

؛ دینمایم . با توجه به فوریت آثاری که در دعوای اولیه یا سایر موضوعات نسبت به موکل ایجاد شودینموی جبران خسارت کامل محسوب 

که آیا صلاحیت وکیل و اطاعت پذیری نسبت به    پردازندیمبه بررسی این موضوع    هادادگاهبرخی شرایط،    شگفت آور نیست که در حداقل

حقوقی    مؤسساتدستورات موکل باید سبب کاهش آثاری بر موکل علی رغم رابطه وکالتی موکل با وکیل دادگستری، شود. علاوه بر این  

 خواهدیم یی را به همراه دارند که گاهی اوقات بر اصول وکالت مدنی برتری دارند. موقعیت یک وکیل دادگستری را تصور کنید که کارکردها 

در یک دعوا از موکل دفاع کند. عقیده کلی در اینجا بر این مبنا استوار است که همچنان که وکیل دادگستری به عنوان نماینده موکل است  

ای از وکلای به هم پیوسته  ؛ در نتیجه زنجیرهشودیمت دوم موکل محسوب  شاهد متخصص نیز نماینده وکیل دادگستری است و لذا وکیل دس 

. شاهد متخصص و وکیل دادگستری در حالی که برخی از مفاهیم این زنجیره محسوس هستند، از جمله مفاهیم مبهم ابندییمبا موکل ارتباط  

. این معانی باید منعکس کننده کار کرد به دست آوردن و به کارگیری کارشناس باشد. در روابط مبتنی بر وکالت مدنی، مسئولیت  باشندیم

 
1.The Lawyer As agent, Ibid, P 317. 
2.The Lawyer As agent, Ibid, P 321. 
3.The Lawyer As agent, Ibid, P 325. 
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کند. زمانی که رفتار اشتباه نسبت به شخص ثالث در زمینه مسائل مربوط به وکالت رخ همچون اطلاع و آگاهی از وکیل به موکل سرایت می

 دهد. این اختلاف اغلب بر این موضوع تمرکز دارد که آیا موکل مسئول رفتار اشتباه وکیل هست یا خیر. در مقابل، شرایطی را تصور کنید که

موکل مسئولیت داشته باشد و پاسخگو باشد؛ این شرایط به همان نسبت غیر    در آن وکیل ممکن است به یک معنا در مقابل اشتباه از سوی

ی که نسبت به وی توسط موکل بیان شده را تکرار نماید امتقلبانهمتعارف است. تصور کنید وکیل مدنی بدون اتکا به هیچ اشتباهی اظهارات  

داند اظهارات او اشتباه است. تصور کنید این وکیل مدنی وکیل دادگستری نباشد و در هر صورت این اظهارات را نسبت در حالی که موکل می

 به موکل به عنوان یک شاهد یا یک شخص در روند دادرسی قضایی یا شبه قضایی تکرار نکند.

تواند به صورت  زمانی که سوالی نباشد که مسئولیت فردی وکیل مدنی برای رفتار اشتباه وی چیست حقوق وکالت مدنی به خودی خود نمی 

پاسخ دهد؛ مگر اینکه این موضوع روشن شود که جایگاه وکیل مدنی به عنوان یک نماینده هیچ دفاعی را برای این رفتار    سؤالکامل به این  

با علم    کندیممبنی بر اینکه توأم با مسئولیت مدنی یا کیفری است به همراه نداشته باشد. یک وکیل مدنی که اظهارات افترا آمیز موکل را تکرار  

، مصون و در امان باشدیمبه اینکه این اظهارات اشتباه است از مسئولیت در خصوص دعوای افترا به سادگی با این توجیه که یک وکیل ساده 

؛ به طور مثال به عنوان این که منشی موکل بوده  کندینموه این وکیل مصونیتی را از طریق عمل به عنوان نماینده موکل کسب  نیست. به علا

باشد. این موضوع مهم است که این نکات اساسی در ذهن وجود داشته باشد که به ارزیابی شرایطی که در آن وکلای دادگستری پاسخگوی  

بپردازیم. مناقشات فعلی بر پاسخگویی وکلای امنیتی در این رابطه تمرکز دارد. بر مبنای این سردرگمی   باشندیماظهارات غلط موکل خود  

مسئولیتی ندارد، حتی اگر این وکیل بداند که این نوشته    کندیمقابل ملاحظه این اعتقاد وجود دارد که وکیل امنیتی که اسناد پیش نویس را تهیه  

ل ممکن است مبتنی بر این باشد که وکیل دادگستری صرفاً یک وکیل مدنی نیست؛ زیرا موکل به وی اختیار داده  جات غلط است. این استدلا

 1است که تنها به تنظیم اسناد بپردازد نه اینکه نماینده موکل در دعوا باشد یا اینکه نماینده موکل در معامله با اشخاص ثالث باشد. 

ای در رابطه وکیل مدنی با مطرح  این استدلال به شکل اشتباهی در تعامل با یکی از آثار حقوقی وکالت مدنی به عنوان عنصر تعریف کننده 

گیرد. تصور کنید فعالیت وکیل دادگستری شامل  موکل است و علاوه بر این موضوع، گستره و پهنه آثار حقوقی وکالت مدنی را نادیده می

باشد؛ اگر عبارات نوشته شده اشتباه باشد طبق قانون تجارت مسئولیت  نوشتن اظهارات صادر کننده یک سند تجاری برای موضوع کاری  

؛ بدون توجه به هویت شخصی که آن سند را نوشته است و بدون توجه به حالت ذهنی نویسنده. دینمایمسنگینی را بر صادرکننده تحمیل  

دگستری برای معامله از سوی موکل یا مذاکره با اشخاص ثالث از سوی موکل به معنای این نیست که افعال وکیل  بنابراین فقدان اختیار وکیل دا

دادگستری هیچ آثار حقوقی برای موکل نداشته است؛ علاوه بر این اطلاعات یا آگاهی که وکیل دادگستری در رابطه با یک نمایندگی و وکالت  

. حتی زمانی که وکیل دادگستری فاقد اختیار برای انعقاد قرارداد از سوی موکل  دینما یمبه موکل به جهات مختلفی سرایت    کندیمکسب  

 ۲باشد. 

ولی حقوق کلی وکالت    کنندیمگفت در حقوق کانادا اگرچه وکلای دادگستری برای موکلین خود به عنوان نماینده عمل   توانیمبه طور کلی  

 ترگستردهکه در آن وکلای دادگستری دارای تکالیفی هستند که    شودیممدنی اغلب از یک نقطه جهت تحلیل آثار روابط وکیل و موکل آغاز 

از آن چیزی است که برای وکلای مدنی عمومی وجود دارد، در حالی که ماهیت تکالیف وکلای دادگستری نسبت به موکلین خود متمایز  

 
1.The Lawyer As agent, Ibid, P 342. 
2.The Lawyer As agent, Ibid, P 344. 
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که   شودیم، موضوع غیر مرتبط و نامناسب زمانی مطرح  کندیماست. علاوه بر این واقعیت که وکیل دادگستری به عنوان نماینده موکل عمل  

 .1مسئولیت فردی وکیل برای مشارکت شخصی وکیل در کلاهبرداری نشان دهنده نیت موکل قلمداد گردد

ها پیمانکاران ، آنکنندیمی هستند. مگر اینکه کارمند تمام وقت باشند که به عنوان مشاور داخلی عمل  ااجارهوکلا، مانند رانندگان تاکسی،  

، نه خدمات. علاوه بر این، بر خلاف سایر پیمانکاران مستقل، وکلا نیز بندندیممستقل هستند، نه خدمتگزار و برای ارائه خدمات قرارداد  

وکیل مدنی یا عامل    تواندیم،  کندیمممکن است نماینده باشند. حتی یک وکیل که به صورت بلاعوض عمل نموده و خدمات رایگان ارائه  

باشد. پرداخت حق الوکاله شرط لازم برای ایجاد و وجود رابطه موکل و وکیل نیست. در چنین شرایطی رابطه وکالت بدون قرارداد بین وکیل  

نظریه وجود دارد که هیچ رابطه قراردادی بین موکل غیرعادی و وکیل مدافع وجود ندارد.   و موکل وجود دارد. هنوز در انگلستان و کانادا این

. تمایز بین وکیل و دیآیمبه وجود    کندیماما یک رابطه قراردادی بین موکل و وکیلی که او را برای مشاوره یا وکالت در دعاوی استخدام  

ی قضایی از جمله کانادا به خوبی وجود ندارد. این امر در انگلستان نیز وجود دارد، اگرچه برخی از پیامدهای هاحوزهمشاور در بسیاری از  

پذیرفته شده قبلی از این تمایز پس از تصمیمات مجلس اعیان در دعوای روندل علیه ورسلی و سیف لی علیه سیدنی میت چل تغییر یافت.  

 رسدینمخود مانند یک وکیل سهل انگار مسئول شناخته شود؛ اما به نظر   در قبال موکل غیرعادی تواندیمگاهی اوقات یک وکیل سهل انگار 

. فقدان هر گونه رابطه قراردادی بین  شودیمزیادی داشته باشد که این امر توسط یک وکیل یا مشاور از طرف موکل انجام    ری تأثکه این تمایز  

دهد، بر موقعیت حقوقی او تأثیر بگذارد. در جایی  وکیل و موکل مانعی برای این امکان نبود که آنچه وکیل از طرف موکل غیرعادی انجام می

که این موضوع مطرح است، بحث بر سر این امر نیست که آیا قراردادی بین آن دو وجود دارد یا خیر، بلکه مسئله این است که آیا عمل مورد 

وکیل یا وکیل خاص تنها زمانی که موضوع مسئولیت احتمالی یک وکیل یا    ۲بحث در حیطه اختیارات وکیل و وکیل به طور کلی است یا خیر. 

 . گرفت یموکیل در قبال موکل بود، موضوع قرارداد قرار 

هنگام مشاوره به موکلان، وکیل باید صادق و رک باشد. وکیل وظیفه دارد در مورد مسائل مربوط    باید گفت   3در مورد تعهدات وکیل دادگستری 

با پرونده با موکل صراحت داشته باشد. این امر ناشی از قوانین و تعهدات امانتداری وکیل نسبت به موکل است. وظیفه رک گویی مستلزم آن  

 و ممکن است بر منافع موکل در موضوع تأثیر بگذارد، به موکل اطلاع دهد.  داندیماست که وکیل اطلاعاتی را که 

در برخی شرایط محدود، ممکن است بهتر باشد اطلاعات را از موکل پنهان نگه دارید. برای مثال، با رضایت موکل، وکیل ممکن است در 

جایی اقدام کند که اطلاعات را بر اساس »فقط برای چشم مشاور« دریافت کند. با این حال، در صورتی که وکیل اطلاعات مادی مرتبط در 

با موکل صادق    تواندینمکه از طریق کارمند دیگری به دست آمده است، اقدام برای موکل مناسب نیست. در آن شرایط وکیل  مورد آن موکل را  

 و رک باشد و نباید اقدامی صورت دهد. 

  وظیفه وکیل در قبال موکلی که به دنبال مشاوره حقوقی بوده این است که بر اساس آگاهی کافی از حقایق مربوطه، توجه کافی به قانون قابل 

ی به موکل بدهد. مشاوره باید آشکار و بدون پنهان کاری باشد و باید به وضوح آنچه را که  استهیشااجرا و تجربه و تخصص خود وکیل، نظر  

، آشکار کند. وکیلی که هم برای وام گیرنده و هم برای وام دهنده در معامله رهن یا کندیموکیل صادقانه در مورد مزایا و نتایج احتمالی فکر  

 در مورد وظیفه وکیل در افشای اطلاعات به موکلان خود نیز توجه کند و آن را رعایت کند. 15-3.4، باید به قانون  کندیمقرض اقدام 

 
1.The Lawyer As agent, Ibid, P 301. 
2 Lawyers as Agents, G.H.L.FRIDMAN, p10. 
3 The Law Society Act of Ontario, Rules of Professional Conduct. 
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 اشتراکات و افتراقات وکالت مدنی و وکالت دادگستری از حیث ماهیت و مبنا 

 مقایسه از حیث انعقاد 

 مبنای تحقق وکالت )اهلیت( 

گفت اهلیت به دلیل ماهیت خاصی که دارد از جمله   توانیماهلیت در حقوق دایره وسیعی از معانی را در خود نهفته است به طوری که  

و    باشدیمزیرا در جایی اهلیت، مشخص کننده اختیار شخص برای معامله    ردیگ یمموضوعاتی است که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار  

. از این رو اهلیت از جمله  داردیمو در جای دیگر شخصی را از انجام امور حقوقی باز   کندیمدر جای دیگر، سن مسئولیت کیفری را تعیین 

 . شودیممباحث چالشی است که بررسی و تفسیر آن نیازمند محفل دیگری است. در این قسمت به بررسی اهلیت و اقسام آن پرداخته 

 اعطای اهلیت و اقسام آن

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی  1اهلیت در لغت به معنای سزاواری، شایستگی، داشتن لیاقت و صلاحیت، اشتیاق و قابلیت آمده است.

ء  قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفا

 . (Safai, 2010) شودیمنامیده 

اهلیت    -1،  اندنمودهدر اقسام اهلیت باید گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم  

اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق    -۲تمتع یا اهلیت دارا شدن حق  

 پردازیم.دانان، فقها و موازین قانونی می

 اهلیت تمتع 

. یکی از اساتید در کتاب مسبوط در ترمینولوژی  (Katouzian, 1997)تمتع اسم مصدر است و در لغت به معنی برخورداری گرفتن آمده  

سوره آل عمران آورده چون زائر کعبه در ماه حج پس از فراغ از آداب عمره از حال احرام بیرون شده و ترک حرام    1۹6حقوق با استناد به آیه  

صاحب    تواندیمهر شخصی دارای اهلیت تمتع است و   اصولاً .(Jafari Langroudi, 2009) گرددیمها بهرور از آن شود یمبر او حلال 

 . (Katouzian, 2006)مالک یا طلبکار باشد  تواندیمصغیر یا مجنون  مثلاًطرف حق واقع گردند  توانندیم حق باشد حتی صغار و مجانین 

  شودیم اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام    دیگو یمقانون مدنی    ۹56ی  چنانکه قانونگذار در ماده

 »هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...«  دینمایمقانون مدنی نیز اضافه  ۹5۸از طرفی ماده 

به    کندیمبنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب  

حتی حمل    کندیمهمین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا  

حمل از حقوق    دیگوی مقانون مدنی    ۹57به شرط اینکه زنده متولد شود. چنانچه قانونگذار در ماده    گرددیمنیز از حقوق مدنی برخوردار  

 مشروط به اینکه زنده متولد شود.  گرددیممدنی متمتع 

 :  دیگو یمو در استدلالی که به کار برده  دینمایمآقای دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت تملک را در برابر اهلیت تمتع پیشنهاد 

 

فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیركبیر، چاپ   ، و عمید، حسن 739ص  1388.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1
529ص   8جلد  ، و دهخدا، علی اكبر، لغتنامه دهخدا  220ص  1376دهم،   
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درست است که در قانون مدنی اصطلاح تمتع از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است این کلمه صلاحیت اعمال حق را  

ی دارد پیشنهاد شده است  ترروشنو با معنی مورد نظر تناسب ندارد به همین جهت اهلیت تملک که در عرف قانونی معنی    رد یگ یمنیز در بر  

، صلاحیت داشتن تکلیف و توانایی »متعهد شدن« نیز رودیم وانگهی این نکته را بایستی یاد آور شد که اهلیت تنها برای دارا شدن حق بکار  

درباره تعهد   تواندیمدر آن مطرح است و کلمه تمتع با تعهد و التزام به کلی بیگانه است در حالی که تملک اگر به معنی دارا شدن بکار رود  

ی اهلیت تملک بجای اهلیت تمتع هیچ گونه تناسبی ندارد چرا که تملک  )همان(. و اما باید گفت واژه  ردیگ یم و تکلیف نیز مورد استفاده قرار  

و اراده انسان نقشی  شودیماما اهلیت تمتع یا دارا شدن حق بطور غیر ارادی و قهری یعنی با تولد برای انسان حاصل  شودیمبا اراده حاصل 

 در حصول آن ندارد.

 اهلیت استیفاء

، استیفاء استفاده کردن از کار یا مال  (Jafari Langroudi, 2009)استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن،تمام چیزی را خواستن  

 . (Saket, 2007)که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است  باشدیمدیگری با رضای او 

ه  اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و به معنای قابلیت انجام اعمال حقوقی است ک 

است )همان(. اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیتی است برای آنکه شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید، فرد دارای آن شده

 چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.

  دیگو یم  ۹5۸این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده    باشدینمبرای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی  

 . (Emami, 2008)حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد«  تواندینم»... هیچ کس 

به این صورت است: هرجا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه   ی  انهیقر شرایط اهلیت استیفاء 

قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن    ۲10برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده  

: برای  دیگویمقانون فوق الاشعار در مورد اهلیت طرفین معامله  ۲11. از طرفی قانون گذار در ماده (Shahidi, 2006)اهلیت استیفاء است  

 اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. 

 اهلیت در امور تجاری 

و در تجارت که بیشتر منشاء عرفی دارد، همیشه عرف   شودینمباید توجه داشت که به سخن بلوغ مقرر در قانون مدنی در امور تجاری توجه  

بلوغ را مشخص کرده است و هر گاه قانونی خلاف آن عرف حاکم به تصویب رسیده است عرف تجاری درمقابل آن مقاومت نموده و راه  

جود داشته است، در مقابل اصلاح و  1361خود را طی نموده است. به عنوان نمونه عرف سنتی نیرومندی که قبل از اصلاح قانون مدنی در سال  

در تجارت که بر مبنای    1سال ملاک انجام معاملات تجارتی باقی مانده است.   1۸و تقلیل سن بلوغ مقاومت و عملاً در امور تجارتی همان سن  

اراده متعاملین در مقابل هم قرار دارد و هر گاه حسب ظاهر یکی از طرفین دیگری را فاقد شرایط انجام   شودی مآزادی انعقاد قراردادها انجام  

ولی مراجعه همان دختر   کندینمساله برای تاجر ایجاد تردید در بلوغ  ۹. فروش یک آدامس به دختر کندیم معامله ببیند از معامله با او امتناع 

. به همین ترتیب مسئولین بانک در کندیمساله به بنگاه معاملاتی برای خرید یا فروش یک باغ یا آپارتمان مشکوک جلوه    17و حتی دختر  

سال   1۸سال عادت ندارند و مسئولین آموزش رانندگی و تحویل گواهینامه را به کمتر از    1۸دادن دسته چک حساب جاری به سن کمتر از  

 
 . در این جا اشاره به این نکته ضروری است كه عرف تجارتی در موارد بسیاری در مقابل قانون مقاومت كرده است و این مورد یکی از موارد آن میباشد.1
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در همه این موارد و در هر جا که منافع شخص و صحت جامعه به بازی گرفته شود سن قانونی    نندیبینماجتماعی    نیتأمخطر آفرین و موافق  

.علت این امر آن است که منظور از سن بلوغ در فقه اسلامی، بلوغ جنسی است که با  شودیمقانون مدنی کنار گذاشته    1۲10مندرج ماده  

ولی در زندگی اجتماعی و مخصوصاً تجارت داشتن عقل معاش و بلوغ فکری و فرزانگی   شودیمروئیدن موی درشت بر پشت عورت نمایان  

 .  (Safai, 1993)اجتماعی ملاک تشخیص است 

 قانون مدنی به شرح ذیل معین شده است:  ۲13تا  ۲11پس از رسیدن به سن بلوغ انجام معامله ضوابط انجام معامله در ماده 

 : »برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.«۲11ماده 

 : »معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.« ۲1۲ماده 

 : »معامله با محجورین نافذ نیست.«۲13ماده 

لذا لازم به تصریح است که بین این دو ماده تعارضی وجود    شودیمتعارضی دیده    ۲13و    ۲1۲بین دو ماده    شودیمهمان طور که مشاهده  

. بلکه توالی دو ماده به این (Katouzian, 2024)ندارد و انشاء دو ماده به این صورت مدیون به اشتباه عمدی یا سهوی قانونگذار نیست  

ها از دو زاویه متفاوت  صورت نمایانگر تبلور سیاست قانونگذار مبنی بر حمایت از محجور است. طریق فهم درست این دو ماده نگاه به آن 

به نفع محجور باطل است به این توضیح که اگر    ۲1۲طبق ماده    کندیماست. به این صورت که معامله از جانب طرفی که با محجور معامله  

حکم به بطلان معامله   ۲1۲ولی یا قیم در دادگاه علیه کسی که با محجور معامله نموده است، اقامه دعوی بطلان نماید دادگاه با استناد به ماده 

در همان معامله طرف معامله علیه محجور اقامه دعوی بطلان  خواهد داد. ولی معامله از جانب محجور غیر نافذ است به این معنی که اگر  

 ۲13ناد به ماده  و در صورت تنفیذ، دادگاه به است  کندی منماید اعتبار معامله بستکی به تنفیذ یا عدم نفوذ معامله از جانب ولی محجور پیدا  

. بطلان ضمانت اجرای شدیدتر از عدم نفوذ است قانونگذار عاقلانه و آگاهانه در جهت حمایت از محجور کندیمحکم به صحت معامله صادر  

  شودیممطرح    سؤالاست محجور را فریب دهد با ضمانت اجرای شدیدتری مواجه نموده است. به دنبال این بحث این    خواستهیمکسی را که  

نوعی تجویز   ۲13نوشت که در ماده    توانیم  سؤالبه نام محجورین معامله تجارتی نمایند؟ برای پاسخ به این    توانندیمکه آیا ولی یا قیم  

ده  ضمنی معامله قیم و ولی به نام محجور وجود دارد زیرا اگر معامله انجام شده به نفع محجور باشد تنفیذ آن برعهده ولی یا قیم است در ما

ی که نوعی وکیل است، علیرغم فوت رئیس تجارتخانه تجویز شده است و حال آن که طبق  قانون تجارت نیز ادامه کار قائم مقام تجارت  400

. با این وجود اصولاً وظایف نمایندگان قانونی محجورین مدیریت اموال تا رسیدن شودیمقواعد مدنی با فوت وکیل یا موکل وکالت منتفی  

محجور به شرایط قانونی است و مدیریت اصولاً اقتضای تجارت ندارد ولی غیر قابل انکار است که در بعضی موارد مدیریت خوب اقتضاء  

ی مدیریت اموال با خرید و فروش برای کسب منفعت متفاوت است.  خرید یا فروش بعضی از اموال محجور را دارد. منتهی خرید و فروش برا

 ,Khazaei)، مجاز است  شودیمکه نوعی تجارت تلقی  و موارد مشابه فروش مال    هاست آن بنابراین در مواردی که بقاء اموال موجب زوال  

2009) . 

درنهایت باید گفت اشخاصی که دارای اهلیت برای اقدامات حقوقی و انعقاد قرارداد هستند، ممکن است در زمانی محجور و فاقد اهلیت  

ممکن است به هر دلیلی امروز مشاعر وی دچار   بردهیمگردند. به عنوان مثال، تاجری که تا دیروز در وضعیت بسیار مطلوب و خوبی به سر 

اختلال گردد و یا گرفتار جنون شود. همچنین تاجر ثروتمند و معتبر دیروز ممکن است به علت صدور حکم ورشکستگی، امروز ورشکسته 

تعیین   ها حالت قانون مدنی معاملات وی باطل است. در این  ۲1۲دانیم، جنون از موارد حجر است و طبق ماده  محسوب شود. همانطور که می



 ی حقوقی ایران، لبنان و کانادا هانظامبررسی تطبیقی مفهوم، ماهیت و مبانی وکالت دادگستری و وکالت مدنی در 
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لحظه وقوع قرارداد بسیار مهم است؛ زیرا اگر در فروض مذکور در قرارداد قبل از جنون و ورشکستگی منعقد شده باشد، صحیح و در غیر  

 )همان(.   باشدیماین صورت حسب مورد باطل یا غیرنافذ 

 مقایسه قرارداد وکالت مدنی و دادگستری

 می پردازیمدر این مبحث به بررسی قرارداد وکالت مدنی و دادگستری 

 قرارداد وکالت مدنی

قانون مدنی در تعریف آن مقرر داشته است: »وکالت عقدی است که به موجب آن یکی   656قانون مدنی وکالت را عقد دانسته و لذا در ماده  

.« بنابراین برای انعقاد وکالت همچون عقود دیگر توافق دو اراده که به صورت  دینمایماز طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود  

  65۸: »تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است« و ماده  دیگو یمقانون مدنی  657ضروری است. بر این مبنا ماده    ابدی یمایجاب و قبول تجلی  

.« با این وصف در پیشینه فقهی، شودیم : »وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع  داردیمقانون مدنی نیز مقرر  

:  اند گفتهبرزخ عقد و ایقاع قرار گرفته است: برخی فقها وکالت را از شمول عقود خارج دانسته و آن را در زمره ایقاعات قرار داده و  وکالت در  

 اشخانهبلکه ایقاع است و قبول در آن شرط نیست زیرا اگر کسی دیگری را وکیل کند که    باشدینم»اقوی این است که وکالت از جمله عقود  

عی  را بفروشد و او هم بدون قبول عملاً اقدام به این عمل نمود، بیع واقع گردیده و صحیح است. بر مبنای این دیدگاه، اگر وکالت از نظر شر

عقد باشد، بیع مزبور باید غیرنافذ باشد زیرا وکیل بدون تحقق وکالت مال دیگری را فروخته است. لذا صحت این بیع نشانه تحقق وکالت با  

ست. البته قائلین به این نظر معتقدند اگر وکیل ایجاب موکل را قبول کند، وکالت عقد خواهد بود منتها لزوماً برای انعقاد وکالت  اده موکل اار

به صورت ایقاع و بدون قبول وکیل واقع شود و یا با قبول وکیل به صورت عقد    تواندیمقبول لازم نیست در نتیجه بر پایه این نظر، وکالت  

: وکالت عهدی که با ایجاب و  اندنمودهتحقق یابد. در بین فقیهان برخی نیز با تقسیم عقد به عهدی و اذنی، وکالت را نیز به دو قسم تقسیم  

و وکالت اذنی که برای تحقق آن چیزی جز اذن در تصرف یا مطلق رضای اصیل ضرورت ندارد. لذا مطابق این دیدگاه نیز   شودیمقبول واقع 

 کنندیمکل عقد و ایقاع قابل تحقق است. در بین حقوقدانان نیز برخی قائل به ایقاع بودن وکالت هستند و این گونه استدلال  وکالت به هر دو ش

چه اگر نماینده از تفویض   شودیمی است که با اعلام اراده منحصر اصیل مبنی بر تفویض اختیار تشکیل  اطرفهکه وکالت عمل حقوقی یک  

ل  اختیار واقف نگردد و به گمان اینکه اختیار ندارد مانند فضول عمل کند، آن عمل به نمایندگی واقع خواهد شد و دیگر نیازی به تنفیذ اصی

 . ( Delshad, 2023)نخواهد بود 

 قرارداد وکالت دادگستری 

ماده   دلالت  مورد    34به  در  اخیر،  در صورت  باشد.  غیررسمی  یا  رسمی  سند  موجب  به  است  ممکن  »وکالت  مدنی:  دادرسی  آیین  قانون 

کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت    دییتأذیل وکالتنامه    تواندیمهای تنظیمی در ایران، وکیل  وکالتنامه

سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران   نیمأمورزده است. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از  

ی خواهد بود که توسط  انامهسیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین    مأموربرسد. مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد  

ری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در  وزارت دادگستری با همکا

و چنانچه موکل در زندان باشد، رییس زندان یا معاون وی    رسدیمجلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل  
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موضوع  باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند. تبصره: »در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این 

 نیز رسیدگی خواهد نمود.«

ی اعطای وکالت و اینکه به موجب سند رسمی باشد یا سند عادی، اشاره نموده است. قانونگذار در این ماده اعطای وکالت  هاروشبه    34ماده  

قانون مدنی: »اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا   1۲۸7را هم در قالب سند رسمی پذیرفته و هم در قالب سند عادی. به دلالت ماده  

ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.« بنابراین  رسمی در حدود صلاحیت آن نیمأموردر نزد سایر  دفاتر اسناد رسمی یا 

 بر اساس این ماده چنانچه وکیل و موکل، خود در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و وکالتنامه در نزد سردفتر تنظیم گردد این وکالتنامه رسمی

رائه، دادگاه نیز ملزم به پذیرش آن خواهد بود. بدیهی است در صورتی که وکیل ابراز کننده سند رسمی، وکالت تمبر مالیاتی را  در صورت ا

 ,Mohajeri)ابطال نکرده باشد، با وجود قبول سند رسمی برای انضمام به پرونده، دادگاه وکالت وکیل را در پرونده امر نخواهد پذیرفت  

2016) . 

  موضوعات  سر  بر  توافق، به  رسیدن و  وکیل پس از مراجعه موکل بهدر مورد نحوه تنظیم الکترونیکی قرارداد در وکالت دادگستری باید گفت 

نحوه ثبت قرارداد   سامانه، مطابق مقررات  در  قرارداد الکترونیکی وکالت،تنظیم    برای  وکیل،  تا  است   لازم  الوکاله،  حق   بحث  ویژه  به  وکالت،

 مشاهده وکالتنامه الکترونیکی وکیل، برای موکل، امکان پذیر باشد.   الکترونیکی وکالت، اقدام نموده تا بعداً

 کاربری  حساب  وارد  نموده،   دریافت  سامانه ثنا  در مرحله اول، لازم است تا وکیل، با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که در هنگام ثبت نام

بر    ست یبایدر گام بعد، وکیل، م  .شود  گویند،می  سامانه قرارداد الکترونیکی قوه قضاییه نیز  که به آن  adliran.irایران    عدل  سامانهدر    خود

شامل نوع وکالت، مشخصات موکل،    قرارداد وکالت،  ، برای وارد کردن اطلاعات مربوط بهوکالت   الکترونیکی  قرارداد ثبت  نحوه  اساس مراحل

 در مرحله بعد، لازم است تا امضای  طرف دعوا، موضوع وکالت، حدود اختیارات وکیل دادگستری و در نهایت، میزان حق الوکاله، اقدام نماید.

وکالتنامه، یک رمز یک بار مصرف، برای موکل ارسال شده در    موکل  امضای  درج  جهت   حالت،  این  در.  شود  درج  سامانهدر    موکل،  وکیل و 

 ارداد الکترونیکی وکالت، درج نماید.قر امضا موکل را نیز در تواندیا فرستادن این رمز برای وکیل، وی مکه ب

نحوه ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت، به پایان رسیده و موکل نیز    در نهایت، با دریافت کد رهگیری، مراحل ثبت قرارداد، مطابق مقررات 

 سامانه، مراجعه نماید. به  آن، چاپ  و وکالتنامه الکترونیک وکالت مشاهده  برای تواندیم

 تصدیق امضای موکل 

اجازه داده است وکیل امضا یا اثر انگشت موکل   34در صورتی که وکالت اعطایی موکل به وکیل در قالب سند عادی باشد قانونگذار در ماده 

های تنظیمی توسط کانون وکلا را را گواهی نماید بر خلاف وکالت اعطایی در سند رسمی که چنین تاییدی ضرورت ندارد، فرم وکالتنامه

مصداقی از وکالتنامه غیررسمی دانست. شایسته ذکر است تنظیم سند وکالت در سایر اوراق غیر از وکالتنامه رسمی یا فرم وکالتنامه به    توانیم

شرحی که مرجع وکالت تهیه و در اختیار وکلا قرار داده است، قابل پذیرش در دادگاه نیست اگرچه عرف وکالت و عرف قضایی نیز منحصراً  

ی چاپی وکالت معطوف است و حتی تنظیم وکالتنامه وکیل دادگستری در قالب سند رسمی، جایگاهی در رویه هافرممه در  التنابه تنظیم وک 

 قضایی ندارد. 

مکلف به تصدیق نمود، ولی به هر حال   آراو    توانینمدر صورتی که وکیل امضای موکل را در وکالتنامه عادی تصدیق و گواهی ننماید،  

چنانچه امضا یا اثر انگشت موکل گواهی نشده باشد و اعطای وکالت برای دادگاه محرز نشود، دادگاه مجاز خواهد بود تصدیق امضای موکل  
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را بدون الزام وکیل به تصدیق بخواهد و در صورتی که وکالت در خارج از کشور به وکیل داده شده باشد، اگر در کشور خارجی، ایران دارای 

و در صورتی که در آ کشور سفارتخانه یا   شودیمسفارتخانه یا کنسولگری باشد، تصدیق امضای موکل توسط سفارت یا کنسولگری انجام  

موکل   امضای  کننده  گواهی  مرجع  نباشد  دایر  ایران  از  است  اسفارتخانه   تواندیمکنسولگری  کشور  آن  در  ایران  منافع  حافظ  که  باشد  ی 

(Mohajeri, 2016). 

 تصدیق امضای موکل زندانی  

سند   ممکن است موکل زندانی باشد و وکیل با مراجعه به زندان قرارداد وکالت تنظیم و طرفین آن را امضا نمایند. با این که وکالتنامه تنظیمی

ای  های عادی وکیل حق تصدیق و گواهی امضای موکل را دارد اما استثنائاً در مورد وکالتنامهدر وکالتنامه  34عادی محسوب و به دلالت ماده  

از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. در   تواندیمدر زندان تنظیم شده چنین حقی به وکیل داده نشده است و در صورت تصدیق، دادگاه  

چنین صورتی یعنی در صورت تنظیم وکالتنامه در زندان، تکلیفی که برای رییس زندان یا معاون وی مقرر شده آن است که یکی از آن دو مقام 

قانون آیین دادرسی مدنی کلمه باید دلالت بر تکلیف   34مضا یا اثر انگشت زندانی را گواهی نمایند؛ چرا که در ذیل پاراگراف دوم ماده باید ا

، بعید نیست در رابطه  گرددیمدلیل بر اختیار وکیل جهت تصدیق اثر انگشت یا امضای موکل تلقی    تواندیمدارد علی رغم صدر ماده که کلمه  

که زندانی چنین تقاضایی از    شودیمبا موکل زندانی نیز تکلیف رییس یا معاون زندان برای تصدیق امضای موکل زندانی در صورتی ایجاد  

، به هر حال در موردی که وکیل بخواهد شودیمها داشته باشد و چنانچه وکیل امضا را تصدیق کند، تکلیف از رییس یا معاون زندان ساقط  آن 

زندان است، قرارداد وکالت منعقد نماید، باید به مرجعی که پرونده قضایی زندانی در نزد آن مرجع مطرح است، تقاضای  با شخصی که در  

ن  خود را مبنی بر قصد تنظیم وکالتنامه در زندان به آن مرجع تقدیم و با اخذ معرفی نامه از آن مرجع که عمدتاً مرجع قضایی است، به زندا

رییس یا معاون   هیدییتأخود و موکل زندانی را در زندان تنظیم و در مورد امضا یا اثر انگشت موکل، مبادرت به اخذ    مراجعه و وکالتنامه بین 

 . (Mohajeri, 2016)زندان نماید 

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام   وکالت   قانون مدنی،  656به موجب ماده  همانطور که مشخص است،  

   شود.ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند؛ واقع می  وکالت   منوط به قبول وکیل است و  وکالت   . تحققدینمایامری نایب خود م

و در   الکترونیکی   است که به شیوه  یانامه  وکالت   وکالت الکترونیک،  . منظور ازباشدیم  وکالت الکترونیک  ،وکالت   ی اخذهایکی از روش 

  مشخصات وکیل و موکل، حق الوکاله،  ست یبایوکالت، م  نامه نیز، مانند سایر عقود  وکالت   . در این نوعرسد یسامانه عدل ایران به ثبت م

 و.... مورد اشاره قرار گرفته باشد.   وکالت موضوع 

میان اشخاص مختلف، به منظور انجام امور متفاوت و در حدود قانون، منعقد شود. یکی از موارد پر کاربرد    تواندیم  وکالت الکترونیک  قرارداد 

  آشنایی   نحوه اخذ وکالت الکترونیک از زندانی  . از آن جایی که ممکن است برخی افراد باباشدیم  گرفتن وکالت الکترونیک از زندانیان  آن،

مراجعه شود    ۹۹باید به تبصره شش قانون بودجه سال  به این منظور ابتدا،    داشته باشند، در این قسمت؛ فرآیند این امر توضیح داده شده است.ن

مستقیم، به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر   یهااتی( مکرر قانون مال16۹( و )103: »به استناد مواد )داردیکه بیان م

بین وکیل و موکل را راه   الکترونیکی  قرارداد  این قانون، سامانه تنظیم  مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب 

 اندازی کند.

 انکار امضا توسط موکل و نکات آن



 است یفقه، حقوق و س یقیتطب یهاپژوهش 
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جدیدی است که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت. مطابق این تبصره اگر    سیتأسقانون آیین دادرسی مدنی    34تبصره ماده  

 موکل امضا یا اثر انگشت خود را انکار کند، دادگاه باید به انکار رسیدگی کند. در ارتباط با این تبصره دو نکته باید مطرح نمود: 

عبارتند از انکار، تردید و ادعای جعل. از بین این سه مورد قانونگذار   باشندیمرسیدگی به انکار موکل: ایراداتی که در ارتباط با اسناد قابل طرح  

تنها رسیدگی به انکار موکل را تجویز نموده است زیرا تردید در ارتباط با امضای موکل منتفی است؛ چرا که در تردید، امضای شخص ثالث  

این ادعا از آن جهت    رسدیمو در اینجا رابطه بین وکیل و موکل مطرح است. در مورد ادعای جعلیت نیز به نظر    ردیگ یممورد تشکیک قرار  

 کندیم، در واقع نفی وکالت وکیل است و در جایی که موکل ادعا  کندیم قابل رسیدگی در دعوای مطروحه نیست که موکل آنچه را ادعا  

و    شودیم . اگر این استدلال صحیح باشد انکار را نیز شامل  داندینمدر ذیل وکالتنامه جعلی است، در واقع وکیل را وکیل خود  امضای او  

ضرورتی به رسیدگی توسط دادگاه نیست با این توضیح که در انکار، اثبات امضای موکل، وظیفه وکیل است. به هر حال اگر ادعای جعل  

 به آن نیز رسیدگی کند.  تواندیمامضای موکل، مطرح و این ادعا متضمن نفی امضا و انکار آن نیز تلقی شود، دادگاه 

نی رعایت آیین رسیدگی به اصالت وکالتنامه: رسیدگی دادگاه به اظهار موکل مبنی بر انکار امضا یا اثر انگشت مطابق مقررات آیین دادرسی مد

شده توسط وکیل    ارائهصحت امضای    تواندیمدر مبحث اسناد خواهد بود. سوالی که اینجا مطرح بوده این است که آیا طرف مقابل یا وکیل او  

پاسخ منفی است؛ زیرا قرارداد وکالت امری بین وکیل و موکل است و شخص ثالث    رسدی مطرف مقابل را مورد تردید قرار دهد؟ به نظر  

به آن وارد شود؛ بعید نیست بتوان گفت در قالب ایراد به سمت وکیل طرف مقابل و به جهت تردید در امضای موکل این موضوع    تواندینم

 داده در واقع سمتی ندارد.  ارائهکه اگر صحت امضا اثبات نگردد وکیلی که آن را   قابل رسیدگی است؛ چرا

 مقایسه وضعیت انتخاب وکیل مدنی و وکیل دادگستری

به نحوی که در وکالت مدنی، محدودیتی جهت    میپردازیمدر این مبحث به بررسی محدودیت انتخاب وکیل در وکالت مدنی و دادگستری  

 انتخاب وکیل نداریم ولی در وکالت دادگستری با محدودیت انتخاب وکیل مواجه هستیم. 

 عدم محدودیت در انتخاب وکیل مدنی 

لازم نیست که وکالت در اعمال حقوقی همیشه توسط یک نفر انجام شود بلکه امکان دارد که گاهی چندین نفر برای انجام یک امری نمایندگی 

به دو یا چند نفر نمایندگی بدهد که امری یا اموری را به نیابت از او انجام دهند   تواندیمداشته باشند چنانکه در نمایندگی قراردادی موکل  

(Allameh Hilli, 1993) . 

مرد و یا چند نفر    1قانون مدنی در مورد وکالت این موضوع را مد نظر قرار داده و مقرر داشته است:»هرگاه برای انجام    66۹قانونگذار در ماده  

 بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید«.   تواندینمها وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن 

. چنانکه در باشدی مموضوع تعدد نمایندگان اختصاصی به نمایندگی قراردادی و وکالت ندارد بلکه در سایر اقسام نمایندگی هم تحقق پذیر  

به اولاد خود ولایت دارند و در    11۸1مورد نمایندگی قانونی در ولایت قهری طبق ماده   از پدر و جد پدری نسبت  قانون مدنی هر یک 

 نسبت به اموال و حقوق مالی مولی علیهم به نمایندگی قانون اقدام نمایند.  توانندیمصورتیکه هر دو هم زمان در قید حیات باشند 

ی قضایی از قبیل قیمومت هم امکان دارد بیش از یک نفر برای سرپرستی و اداره اموال و حقوق مالی محجورین به هایندگ ینماهمچنین در  

 1ق.ا.ح پیش بینی شده است.  ۹4و  63قانون مدنی و مواد  1۲34عنوان قیم تعیین شده باشند چنانکه این امر در ماده 

 
 ..«. .: »در صورتی كه محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت1234قانون مدنی، ماده  .1
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قانون مدنی ممکن است که موصی بیش از یک نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری به    ۸54و    6۲۸در وصایت نیز طبق مواد  

 ها و سایر مواردی که منظور او باشد اقدام کنند.  عنوان وصی تعیین کند تا پس از فوت او نسبت به سرپرستی صغار و اداره اموال آن 

دو یا چند نفر را برای اداره امور موقوفه به    تواندیمقانون مدنی در مورد وقف نیز تجویز کرده است که واقف    77علاوه بر این موارد ماده  

ی امدیران به اعدهتوسط    غالباًتجارتی هم    مؤسساتی سهامی و  هاشرکت   خصوصاًآنکه اشخاص حقوقی    مضافاًعنوان متولی تعیین نماید  

 1.گرددیمقانون تجارت تصمیمات لازمه به اکثریت از اتخاذ   1۲1و طبق ماده  شودیمنمایندگی از شخص حقوقی اداره  

 نسبت هب اجرای نمایندگی اقدام کنند؟  توانندیمدر صورتیکه بیش زا یک نفر برای انجام موضوع نمایندگی نیابت داشته باشند چگونه 

منبع اعطای نمایندگی در اینگونه موارد باید نحوه و کیفیت اقدام نمایندگان متعدد را پیش بینی و مشخص نماید چنانکه موکل در وکالت    اصولاً

به   تواندیمها  تعیین کند که نمایندگان به صورت اجتماع و هماهنگ باید نسبت به انجام مورد وکالت اقدام کنند یا اینکه خبر هر یک از آن

 طور مستقل و جداگانه مورد نهایت را انجام دهد.  

به عبارت دیگر باید تعیین شود که نمایندگان به صورت اجتماعی و انضمامی و با یک اراده جمعی باید موضوع نمایندگی را اجرا کنند یا 

 ی مستقل اجازه اقدام دارند. هاارادهاینکه به صورت انفرادی و با 

قانون مدنی هر یک از آن دو به مستقل و در عرض همدیگر   11۸1نمایندگی پدر و جد پدری از نوع نمایندگی استقلالی است که طبق ماده  

 ۲نمایندگی دارند.به صورت برابر نسبت به اولاد خود 

بدون هماهنگی و موافقت    تواندینمدر صورتیکه نمایندگی نمایندگان متعدد به صورت اجتماعی و انضمامیز باشد هیچ کدام از نمایندگان  

ها به طور هماهنگ و به صورت جمعی دیگران به صورت مستقل و جداگانه نسبت به انجام موضوع نمایندگی اقدام کند بلکه باید تمامی آن

 .(Tabatabai Yazdi, 1961)نسبت به اتخاذ تصمیم انجام آن اقدام نمایند 

مرد و یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ    1قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است: »هرگاه برای انجام    66۹به همین جهت ماده  

قانون مذکور در صورتیکه یکی از نمایندگان   67بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید...« به علاوه طبق ماده  تواندینمها یک از آن 

قانون مدنی بعد از فوت یکی از   77به استثنای تولیت وقف که در آنجا طبق ماده    شودیمانضمامی فوت کند نمایندگی دیگران هم باطل  

که مجتمعا تصرف در امور موقوفه بنماید علت این اختلاف هم    کندیم  اندماندهها که باقی  متولیان غیر مستقل حاکم شخصی را ضمیمه آن

زیرا در وکالت که محدود به دوران حیات موکل است اصیل که در قید حیات است حضور دارد   باشدیموکالت و وقف    ناشی از ماهیت ویژه 

برای پس از حیات خود مبادرت به وقف اموال  غالباًمحدود به زمان حیات واقف نیست بلکه  اولاًتعیین تکلیف کند ولی در وقف  تواندیمو 

واقف حق دخالت در موقوفه و    اصولاًقانون مدنی   61پس از اجرای صیغه وقف و صحت وقوع آن و حصول قبض طبق ماده  اًی ثانو  کنندیم

 ی در این خصوص داشته باشد.  امداخلههیچگونه  تواندینمو  دهدیمتغییر و تصرف در امر تولیت را از دست 

به تنهایی و بدون   توانندیمدر مواردی که نمایندگی اشخاص متعدد به صورت مستقل و انفرادی باشد در این صورت هر کدام از نمایندگان  

قل نیاز به اذن و اراده دیگران نسبت به انجام موضوع نمایندگی اقدام کنند بدیهی است در اینگونه موارد فوت یا حجر احد از نمایندگان مست

قانون مدنی در این   66۹به انجام نمایندگی خود ادامه بدهند ذیل ماده    توانندیمها  تاثیری در صحت یا نفوذ نمایندگی دیگران ندارد و آن

 
 : »برای تشکیل جلسات هیئت مدیره...«. 121قانون تجارت، ماده  .1
 : »هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند«. 1188قانون مدنی، ماده  .2
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به تنهایی آن امر را به جا    تواندی موکالت داشته باشد در این صورت هر کدام    مستقلاًخصوص مقرر داشته است که: »...مگر اینکه هر یک  

 آورد«. 

ها در صورتیکه پدر و جد پدری هر دو زنده و واجد اهلیت  نمایندگی اولیا قهری نسبت به اولاد صغیر و اشخاص محجور تحت ولایت آن

بدین معنی که پدر و جد پدری هر دو به صورت برابر و با استقلال کامل و    باشدیملازم باشند از نوع نمایندگی اشخاص متعدد ولی مستقل  

به صورت مستقل و بی نیاز از جلب موافقت دیگری نسبت به   توانندیمدر عرض یکدیگر نمایندگی قانونی مولی علیهم را به عهده دارند و  

جام  اداره اموال و امور مالی صغار اقدام کنند و هر کدام که قبل از دیگری مبادرت به اقدام نمود و عمل حقوقی نسبت به اموال مولی علیه ان

و در صورتیکه بر فرض نادر هر دو هم زمان مبادرت به انجام  (Emami, 2008) باشدیمانتفاء موضوع باطل و بلااثر داد عمل او به لحاظ 

ها از همه جهت متحد و متفق باشد چنانکه هر دو با یک عمل آن  اتفاقاًها نیست مگر آنکه  ی جز بطلان هر دوی آن اچارهعمل حقوقی بنمایند  

ثمن و شرایط مساوی به یک شخص واحد فروخته باشند که در این صورت باید هر دو را معتبر دانست چون نتیجه هر دو یکسان است  

(Katouzian, 2006). 

ها به صورت انضمامی هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر نمایندگی پیدا کنند بدون آنکه منبع اعطای نمایندگی مشخص کند که نمایندگی آن

و اجتماعی است یا استقلالی و انفرادی، مانند آنکه از سوی دادگاه چند نفر به عنوان قیم تعیین و منصوب شوند یا موصی چند نفر وصی  

ها از حیث اینکه با اراده هماهنگ جمعی اقدام کنند یا به صورت تعیین کند یا موکل به چند نفر در انجام امری وکالت بدهد ولی نحوه عمل آن

مستقل مشخص نباشد در این صورت تکلیف چیست؟ به عبارت دیگر در صورتیکه نمایندگی اشخاص متعدد از حیث نحوه اقدام مطلق باشد 

 دگی چیست؟ آیا نمایندگان باید به صورت اجتماعی اقدام کنند یا به نحو مستقل و فردی؟  اقتضای اطلاق نماین

ها قانون مدنی که مقرر داشته است: »هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن   66۹ماده    رسدی مبه نظر  

به   تواندیموکالت داشته باشد در این صورت هرکدام    مستقلاًبودن دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک    تواندینم

تنهایی آن امر را به جا آورد«. به عنوان یک قاعده کلی و اصل عملی تکلیف را در اینگونه موارد مشخص کرده به موجب آن در صورت اطلاق  

اصل این است که وکالت و نمایندگی اشخاص متعدد به صورت اجتماع و با تصمیم و اقدام جمعی باید اجرا گردد مگر آنکه خلاف آن با  

 دن نمایندگی ثابت شود.  ستقلالی بو تصریح بر ا

 1. باشدیمقانون مدنی در مورد اوصیاء متعدد هم در واقع موید همین قاعده  ۸54حکم مندرج در ماده 

این در صورتی است که چند نفر باهم و به موجب یک اشتباه از سمت نمایندگی برخوردار شوند و الا در   انددادهالبته همان طور که فقها نظر  

را    مؤخرنمایندگی    توانی نمی مختلف واجد این سمت شوند ظاهر این است که در نمایندگی استقلال دارند و  هازمانصورتیکه هر کدام در  

 . (Najafi, 1995)به منزله عزل وکالت قبلی تلقی کرد 

 محدودیت انتخاب در انتخاب وکیل دادگستری

برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.   توانندیمقانون آیین دادرسی مدنی هر یک از متداعیین    ۲1به دلالت ماده  

قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر حق هر یک از طرفین در انتخاب حداکثر دو نفر وکیل است؛ بنابراین اگر   31در این خصوص باید گفت ماده  

بر اساس قرارداد وکالت بین وکلای انتخابی و موکل، دو نفر اول به عنوان   رسدیمیکی از متداعیین بیش از دو نفر وکیل انتخاب کند، به نظر 

 
  تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعا عمل به وصیت كنند مگر در صورت تصریح به »استقلال هر یک««.: »موصی می854قانون مدنی، ماده  .1
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ولی در صورتی که دادگاه نتواند در قرارداد ترتیب انتخاب وکلا را احراز کند، با اخطار به موکل چنانچه او دو نفر از    شوندیموکیل شناخته  

 ها را مشخص نکند راه حل آن است که هیچ یک از وکلای او به رسمیت شناخته نشوند.آن 

راهکار آن نیز بعید به ذهن است؛ اما    افتدینمشایسته ذکر است با توجه به اینکه انتخاب بیش از دو نفر وکیل در یک قرارداد، در عمل اتفاق  

و یا ابتدا دو نفر وکیل انتخاب و بعداً شخصسومی نیز   شوندیمچه بسا در فرضی که یک نفر وکیل انتخاب شده و بعداً دو نفر وکیل الحاق  

این موضوع جای بررسی دارد. به این صورت که اگر موکل قبلاً یک نفر وکیل انتخاب و بعداً وکیل دیگری را ضمیمه کند هر   شودیمانتخاب  

 دو وکیل حسب مورد با حق اقدام انفرادی یا اجتماعی در پرونده امر وکیل شناخته خواهند شد. در فرضی که موکل قبلاً یک نفر وکیل انتخاب

، چون صرف معرف وکیل جدید کندیمو یا قبلاً دو نفر وکیل انتخاب و بعداً وکیل دیگری معرفی    کندیمموکل دو نفر وکیل انتخاب    و بعداً

دلالتی بر عزل وکیل یا وکلای قبلی ندارد، لذا در فرض الحاق وکیل سوم به دو نفر وکیل قبلی، وکالت وکیل سوم پذیرفته نخواهد شد چون 

چنانچه موکل در   کندیمکرده و بعداً دو نفر وکیل معرفی  حق موکل فقط انتخاب حداکثر دو وکیل است و در فرضی که یک نفر وکیل معرفی  

متن وکالتنامه عزل وکیل قبلی را اعلام ننموده باشد قبول دخالت هر یک از دو وکیل بعدی منوط به این امر خواهد بود که موکل صریحاً  

 .  (Mohajeri, 2016) شودیمر وکیل بعدی به وکیل قبلی ضمیمه  مشخص کند کدام یک از دو نف

 انتخاب دو وکیل دادگستریپیشینه 

: »هیچ یک  داشت یماصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که مقرر    6۹قانون آیین دادرسی مدنی تکرار یک قسمت از ماده    31ماده  

 6۹به عنوان جایگزین ماده    31گفت هرچند در ماده    توانیمبیش از دو وکیل داشته باشند.« در این خصوص    توانندینماز اصحاب دعوا  

اصلاحی کلمه وکیل به طور مطلق قید شده است؛ اما اینکه وکیل مذکور لازم است دارای چه شرایطی باشد، باید به قانون خاص مربوط که  

 قانون وکالت است مراجعه گردد.  

نیز به دلالت ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به   33ماده   قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این مطلب است؛ قبلاً 

اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل داده بود کلیه دادگاهها مکلف به پذیرش وکیل شده بودند. در حال حاضر نیز این تکلیف در ارتباط با پذیرش 

و در صورتی که دادگاهی وکیل یکی از طرفین را نپذیرد، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و تخلف قاضی برای  وکلای رسمی است  

 .  (Mohajeri, 2016)دفعه اول موجب مجازات انتظامی درجه چهار و در مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی خواهد بود 

 استثنای حق انتخاب دو وکیل دادگستری

ی اعم از مدنی و کیفری است؛ اما در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم، برای متهم رأحق انتخاب دو نفر وکیل برای مرحله دادرسی و اجرای  

یک نفر وکیل    تواندیمقانون آیین دادرسی کیفری متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی    1۹0حق انتخاب یک نفر وکیل وجود دارد. به دلالت ماده  

انتخاب دو وکیل برای متهم محفوظ است؛ اما   همراه خود داشته باشد؛ بعید نیست بتوان گفت در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم نیز حق 

محدودیت فقط برای همراه داشتن وکیل در زمان بازجویی است که این همراهی فقط برای یک نفر وکیل از دو وکیل انتخابی تجویز شده  

 است.  

در ارتباط با مرحله دادرسی جرم نیز چنانچه جرم در صلاحیت رسیدگی کیفری یک باشد، تعداد وکیل انتخابی هر یک از طرفین حداکثر سه  

ی کیفری است،  هایدگ یرسنفر است اما در سایر دادگاهها فقط حق انتخاب حداکثر تا دو نفر وکیل تجویز شده است. این بحث اگرچه ناظر به  

اما از آن جهت با وکالت در دعاوی مدنی مرتبط است که در جوادز انتخاب دو وکیل در دعاوی مدنی به وسیله مقررات خاص در امور کیفری 
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گفت در دادخواست ضرر و زیان پرونده مطرح در دادگاه کیفری یک چه   توانیمو نسبت به جرم تخصیص پذیرفته است به این صورت که 

 . (Mohajeri, 2016)قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از سه نفر وکیل را توجیه کرد   3۸5بسا بتوان بنا به حکم ماده 

 طرق انتخاب دو وکیل دادگستری

در صورتی که موکل اعم از خواهان، خوانده، محکوم له و محکوم علیه یک نفر وکیل انتخاب کرده باشد، چنانچه وکیل دومی را نیز انتخاب 

 کند، فرض خواهد شد که هیچ یک به تنهایی حق اقدام ندارند مگر اینکه در وکالتنامه تنظیمی به حق اقدام انفرادی تصریح شده باشد.

در صورتی که وکیل اول بخواهد وکیل دوم را انتخاب و او را به خود ضمیمه کند، عبارت با حق توکیل غیر و در صورت انتخاب وکیل ب 

  احق اقدام انفرادی و اجتماعی با وکیل دوم باید در وکالتنامه وکیل اول تصریح شود و چنانچه چنین تصریحی وجود نداشته باشد، رویه برخی

؛ اما ذکر عبارت در صورت انتخاب وکیل توکیلی  شناسندینماست که انتخاب وکیل دوم توسط وکیل اول را در پرونده امر وکیل    از محاکم آن 

. شایسته است در وکالتنامه اول این عبارت آورده شود  کندیمبا حق اقدام انفرادی و اجتماعی وکیل اول را نیز همچنان در پرونده امر حفظ  

مجاز است مورد وکالت را منفرداً یا با مشارکت وکیل دیگر انجام دهد تا برای مقام قضایی نیز مشخص شده باشد اراده که وکیل انتخابی  

 .  (Mohajeri, 2016) شودیم واقعی موکل چه امری را شامل 

 گیرینتیجه 

. تسهیل در امور ردیگ یمعقد وکالت از پرکاربردترین عقود است و بسیاری از روابط اقتصادی و حقوقی شهروندان بر پایه این قرارداد شکل  

دلیلی بر گرمی بازار این قرارداد دانست. از منظر حقوقی مباحث فراوان و در عین حال دقیق   توانیمو گشایش کارها در پرتو این قرارداد را  

 و گاه دشواری در عقد وکالت قابل طرح است که زمینه ساز اختلاف آراء بین فقها و حقوقدانان است.  

که یک چهره آن عقد وکالت در قانون مدنی است که قواعد عمومی آن از حیث    شودیموکالت به طور معمول با دو چهره اصلی شناخته  

  تعریف و شرایط انعقاد و آثار آن در این قانون بیان شده و به وکالت مدنی شهرت یافته است و چهره دیگر وکالت دادگستری یا وکالت دعاوی 

 است.  

انجام دهند    توانندیمیی هستند. وکالت دادگستری را وکلایی  هاتفاوتباید گفت وکالت مدنی و وکالت دادگستری نسبت به یکدیگر دارای  

ت  که دارای پروانه وکالت از مرجع صلاحیتدار باشند تا بتوانند از حقوق موک خود در محاکم دادگستری دفاع کنند که این امر مستلزم این اس

 که وکیل دادگستری در سطحی از دانش حقوقی و تخصصی قرار داشته باشد که بتواند از حقوق موکل خود دفاع کرده و با بهره گیری از 

 قوانین، جهت نیل به نتیجه بهتر اقدام نماید.  

گفت وکیل دادگستری شخصی است که برای احقاق حقوق موکل خود ضمن داشتن پروانه وکالت، به مراجع قضایی و غیرقضایی و   توانیم

. اما باید گفت که وکیل مدنی یک فرد عادی است و  دینمایم، دیوان عدالت اداری، اداره ثبت و غیره مراجعه  هایشهردارهمچنین دادسراها،  

و امکان دفاع حقوق موکل خود در مراجع قضایی و غیرقضایی را   دینمایم برای انجام امور محول شده به او به نمایندگی از موکل اقدام    صرفاً

ما در  ندارد و در اموری مانند فسخ اجاره نامه، پروسه قانونی مربوط به اداره و سازمان، انجام کارهای اداری داشتن وکیل مدنی الزامی بوده ا

 . باشدینمامکان استفاده از وکیل مدنی فراهم  ملاًعی قضایی، هاپرونده

به عبارت دیگر وکیل دادگستری این امکان را دارد که در محاکم قضایی، به وکالت و نمایندگی از موکل خود صحبت کند و اتهاماتی که به  

این موکل وارد شده است را مورد پیگیری قرار داده و از او دفاع کند تا بتواند مشکلات مربوط به موکل خود را برطرف نماید. اما وکیل مدنی  
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علتی  امکان را ندارد که در محاکم قضایی حاضر شود. مطابق باقانون طرفین دعوا باید در دادگاه دارای وکیل باشند و اگر یکی از طرفین به هر  

چرا که وجود وکیل در دعاوی قضایی امری   شود یماین امکان را نداشته باشد که از وکیل استفاده کند، از طرف دادگاه برای او وکیل تعیین  

 . گردد یملازم و ضروری محسوب 

وکالت مدنی و وکالت دادگستری در چه شرایطی تحقق یافته و چه آثاری دارد؟« باید گفت اول تحقیق که بدین صورت است: »  سؤالدر مورد  

و در مورد وکالت دادگستری قواعد آمره حکمفرماست لذا با این توصیف فرضیه    گردندی مکه این دو وکالت از طریق قرارداد لازم محقق  

که بدین صورت است: »وکالت مدنی و وکالت دادگستری طی قرارداد لازم در این حوزه تحقق یافته و دارای آثار و شرایط    سؤالمربوط به این  

خاصی است که به مرور زمان موجب فاصله گرفتن وکالت دادگستری از مدنی شده به نحوی که قوانین آمره در حوزه وکالت دادگستری  

 .رسدیمافزایش یافته است.« به اثبات 

دوم تحقیق که بدین صورت است: »وکالت مدنی و وکالت دادگستری از حیث ماهیت و مبنا چه نکات مشترک و متفاوتی   سؤالدر مورد  

ها با یکدیگر متفاوت است لذا با این توصیف فرضیه  دارند؟« باید گفت مبنای وکالت مدنی و دادگستری تقریباً یکی بوده اما آثار ناشی از آن

که بدین صورت است: »وکالت دادگستری و وکالت مدنی از حیث مبنا تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته اما در آثار ناشی    سؤالمربوط به این  

 .رسدیمدید.« به اثبات  توانیماز وکالت دادگستری حضور برخی از قوانین آمره را 

 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 مشارکت نویسندگان 

 مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.در نگارش این 

 حامی مالی 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 
EXTENDED SUMMARY 
The legal institution of advocacy, rooted in the broader framework of agency contracts, is among the 

most fundamental components of legal systems worldwide. This research presents a comparative 

analysis of legal advocacy and civil advocacy in the legal systems of Iran, Lebanon, and Canada, 

focusing on their conceptual foundations, historical evolution, and contemporary legal frameworks. 

In Iran, the distinction between judicial advocacy (legal representation in courts) and civil agency 

(general contractual agency) is deeply entrenched in traditional jurisprudence, yet it has evolved 

significantly under the influence of modern legal doctrines. Lebanon, with its hybrid legal system 

blending European civil law traditions with Islamic jurisprudence, offers a unique comparative 

model. Meanwhile, Canada, following a common law system with elements of civil law in Quebec, 

provides a contrasting framework where advocacy is highly regulated and structured through legal 

bar associations. The analysis reveals that while Iranian and Lebanese legal frameworks maintain 

strong jurisprudential influences, Canadian law emphasizes professional independence and 

regulatory oversight (Mohajeri, 2016). 

The concept of legal advocacy has undergone significant transformation, particularly in Iran, where 

judicial advocacy has shifted away from its traditional jurisprudential foundations toward a more 
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structured, codified framework. Historically, legal advocacy in Iran was primarily based on Islamic 

jurisprudence, wherein a qualified individual could represent another in legal matters. However, 

over time, the legal profession has become more formalized, requiring specialized training, bar 

admission, and adherence to professional ethics. This evolution has led to inconsistencies between 

the traditional notion of legal representation and the modern regulated profession of advocacy. 

Lebanese law, while influenced by both Islamic jurisprudence and European legal traditions, 

similarly reflects a dualistic approach wherein advocacy is both a profession governed by state 

regulations and a contractual relationship under civil law. Canada, in contrast, exhibits a highly 

structured approach where lawyers are subject to rigorous educational and licensing requirements, 

and professional conduct is strictly regulated by provincial and territorial law societies (Karimi Lari 

& Safai, 2018). These variations illustrate how different legal traditions have shaped the role and 

status of legal advocates in each jurisdiction. 

One of the most critical aspects of legal advocacy is the principle of professional responsibility and 

ethical conduct. In Iran, the concept of a legal advocate’s duties is rooted in Islamic ethics and 

statutory regulations, which emphasize fiduciary duty, confidentiality, and professional integrity. 

Violations of professional ethics can lead to disciplinary action, but enforcement mechanisms remain 

inconsistent. Lebanese law similarly outlines ethical obligations for legal advocates, with regulations 

derived from both Islamic legal principles and civil law standards. Canada, however, presents the 

most stringent framework for professional responsibility, as legal advocacy operates under the 

independent governance of bar associations that enforce ethical codes through disciplinary boards. 

The Canadian model underscores the principle that legal advocacy must remain independent from 

state influence to protect the integrity of the legal profession and uphold the rule of law (Ghahramani, 

2000). Furthermore, judicial independence in Canada ensures that legal advocacy functions within 

a system that prioritizes transparency, accountability, and ethical responsibility, creating a stark 

contrast with the Iranian and Lebanese models, where legal advocacy remains partially influenced 

by state or religious authorities. 

A major point of divergence in legal advocacy among the three jurisdictions is the scope and authority 

of legal representatives. In Iran, a civil agent is distinguished from a judicial advocate in terms of 

rights, responsibilities, and the extent of representation. A judicial advocate must be licensed and 

can represent clients in court, whereas a civil agent, while authorized to act on behalf of another, 

cannot engage in legal representation before a court. In Lebanon, this distinction is less pronounced, 

as civil agents can have broader representation rights depending on contractual stipulations. In 

Canada, only licensed attorneys can provide legal representation in courts, and unauthorized 

practice of law is subject to severe penalties. Additionally, Canadian courts recognize the principle of 

implied and apparent authority in legal representation, meaning that an advocate’s authority is not 

solely determined by written agreements but also by conduct and professional obligations. This 

approach contrasts with the Iranian system, where explicit contractual terms define the extent of 

representation, leaving little room for implied authority (Kolb, 2007). The distinction between 

judicial and civil advocacy thus remains a key area of comparative legal analysis, highlighting how 

different legal cultures perceive and regulate representation. 

The study also examines the implications of recent legal reforms in judicial advocacy, particularly in 

Iran. Recent legislative amendments have sought to modernize legal advocacy by introducing new 

professional standards, expanding the regulatory authority of bar associations, and enhancing 

disciplinary measures against unethical conduct. However, these changes have sparked debates 

about the extent to which advocacy should remain independent of governmental oversight. While 
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Canadian law ensures the independence of legal advocates through autonomous regulatory bodies, 

Iranian reforms have raised concerns about potential governmental interference in bar associations 

and the licensing process. Lebanese law, positioned between the Iranian and Canadian models, 

reflects a mixed approach where legal advocacy is regulated but retains elements of judicial oversight. 

This regulatory tension underscores the broader question of whether legal advocacy should function 

as an independent profession or remain subject to state control. The comparative analysis reveals 

that Canada’s model, emphasizing self-regulation and professional autonomy, provides greater 

safeguards for the independence of legal advocacy, whereas Iranian and Lebanese frameworks 

maintain a closer link between advocacy and state institutions (Hosseini Azad, 2016). 

The findings of this research suggest that legal advocacy, while universally recognized as a 

fundamental component of legal systems, is shaped by distinct historical, cultural, and regulatory 

factors. Iran and Lebanon, despite sharing jurisprudential influences, exhibit variations in how 

advocacy is structured and regulated. Canada’s common law tradition, in contrast, establishes a 

model of legal advocacy that prioritizes independence, professional accountability, and strict ethical 

oversight. These differences highlight the broader challenges of harmonizing legal advocacy 

standards across jurisdictions while respecting the unique legal traditions of each system. 

Additionally, the study identifies legislative gaps within the Iranian and Lebanese frameworks, 

particularly regarding the enforcement of professional ethics and the standardization of legal 

education and training. 
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